
1

خردنامه/ نشریه ی  دانش آموزی الکترونیکی 
مدرسـه ی خـرد/ شـماره ی 31/ پاییـز 1402

  خط خطی های ذهن

  شاعر طبیعت و عرفان

  پارادوکس رشد سلول های سرطانی                            

  محله های شهر ما  

  گفت وگویی با رتبه های برتر کنکور 1402

  استفاده از گرافن در ذخیره سازی انرژی

  آینده ی دنیا با هوش مصنوعی

  زیرسایه ی کتاب

  یادداشتی بر یک فیلم: لوسی

  از چشم دوربین                          

  خودشفقت ورزی خشم آگین

  بررسی اثرات موسیقی بر کلاس تربیت بدنی مدارس

  دریاچه ی ارومیه نگین آذربایجان

Email: kheradname@kheradedu.ir



2



پادکست شماره ی 15 خردنامه ی پاییز
دهم مهرماه 1402 منتشر می شود



4

خردنامه/ نشــریه ی دانش آموزی الکترونیکی مدرسه ی خرد / شماره ی 31/ پاییز 1402

سردبیر: مرضیه مدنی رزاقی
تحریریه: آریانا بیضاوی، مه گل رحمتی، فاطمه افضلیان، مهتا قدسی، گراناز امیربهزادی، نور مشاری، پانیا بیات، مارال عباس نظری

با تشکر از ملیسا طاهری، صبا مرادیان، آوا اسلامی
دبیر  بخش انگلیسی: آندیا درَانی
دبیر بخش ریاضی: پریسا پرمور

دبیر بخش زیست شناسی: رایان ساقیان
دبیر بخش شیمی: مریم مزینانی

دبیر بخش ورزش: مریم موسوی
رابط هنرستان: هنگامه امیری

طراحی و صفحه آرایی: ثریا علی جان زاده
نمونه خوان: مهدیه قرقچیان

طراحی لوگوتایپ: کیانا ابریشمی
طراحی تراکت خردنامه: نسترن محمدی ضیا

ساخت پادکست: پرنیان قطبی
هماهنگی ضبط: صبا مرادیان، گراناز امیربهزادی

با تشکر از: راحله پورآذر
با آثاری از: فاطمه افضلیان، گراناز امیربهزادی، پانیا بیات، آریانا بیضاوی، مهشاد جنیدی جعفری، مه گل رحمتی،

کیمیا فراهانی، مهتا قدسی، مارال عباس نظری، نور مشاری
و: امیر تیموری، غزاله جم نژاد، مریم حسن کاوی، غزاله علی اصغری، مریم مزینانی، مژده هنری، یاسمن هوشیاری داریان

گالری گردی با آثاری از: صدف امیدی، روشا پروند، هلیا پورصفر، باران حیدری، آوین شاهرخی، آوا شیرازی، کیانا صادقی 
از دریچه ی دوربین با آثاری از: پریسا پرمور، هستی حدادزادگان، هلیا دانش پرور، مارال عباس نظری، کانیا عین اللهی، 

لیلا هوشمندزاده 
با تشکر از: خیریه بیگم حائری زاده، راحله پورآذر، مرضیه اصغرنژاد فرید، مژگان بختیاری، محبوبه کرملی، راحله زارعی، 

نینا محمودپور، صدیقه جلوه
با تشکر از بخش مدیریت و معاونت در مدارس خرد

*به یاد رودابه کمالی دبیر بخش داستان

توضیح و اصلاح
در شماره قبل، نام پانیا بیات، تهیه کننده ی گزارش »جشنواره از نظر برگزیدگان و تقدیرشدگان«، اشتباه ذکر شده بود.



5

 سخن سردبیر... 7

 خط خطی های ذهن  ... 8

 فرهنگ و ادب
 شاعر طبیعت و عرفان ... 14

 بیان هنرمندانه ی عدم تناسب ... 17
 هایکو ... 22

 گزارش
 محله های شهر ما ... 27

گفت وگویی با رتبه های برتر کنکور 1402 
33 ...

 ریاضی
  پارادوکس رشد سلول های سرطانی ... 43

 شیمی
 استفاده از گرافن در ذخیره سازی انرژی ...50      

 نگاهی به آینده
 آینده ی دنیا با هوش مصنوعی ...58

 تازگی چه خوانده ای
 زیرسایه ی کتاب ... 65
 از میان کتاب ها ... 69

 هنر
 یادداشتی بر یک فیلم: لوسی.. 72

 گالری گردی... 76
از چشم دوربین... 91

 تاروپود )مشاوره(
 خودشفقت ورزی خشم آگین ... 104

 محیط زیست
 دریاچه ی ارومیه نگین آذربایجان ... 110

 ورزش
 بررسی اثرات موسیقی برکلاس تربیت بدنی 

مدارس... 115
 گزارش تصویری ... 120

 کانون خیریه ی رهپویان دانایی خرد ...123 



ــردبیر ــخن س س

همیشه کلمات در اختیارت نیست.
گاه کلمه 

چون پروانه ای مست می گریزد،
                    چونان سنجاقکی از پس نگاهی

گاه متن نمی خواهد که شکل بگیرد و
کلام را از خود می گریزاند،
چونان که زنبوری را، دستی.

و کلمات من این بار،
   سرگردان و رها،

          خندان وکنجکاو
در صفی کودکانه،

به ناچار،
به انتظار،

راهی به متنی می جویند که خوانندگان، 
خود به خیال خویش،

 شکل می دهند و 
 کلام را آغاز می نهند.

و کلمات من این بار:
کمی، نقطه، خنک، افکار، پاییز، دوستان، رنگ، آزاد، خردنامه، آواز...

مرضیه مدنی رزاقی
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همین که وارد قطعه ی قدیمی و پر هیاهوی شهر شدیم فضای عجیب شیخ هادی ما را مجذوب خود کرد. 
شروع کردیم به قدم زدن کنار تئاتر شهر. اطراف محوطه ی آنجا گشتیم و با پایین رفتن از پله ها پا به 
خیابان پر رمز و راز ولیعصر گذاشــتیم. ولیعصر پر بود از مغازه های مختلف. آن سمت خیابان کفش 
ملی بود و  ســمت دیگر مجتمع فرهنگی ولیعصر. چند قدمی که جلوتر رفتیم، کاشی های سبز و آبی 
قدیمی قنادی بامداد بین تمام تابلوهای نئونی نشانی از بافت قدیمی خیابان ولیعصر را به دوش می کشید. 
کوچــه  ی بعد از قنادی بامداد، کوچه ی اتفاق بود و به گفته ی ســاکنانش پر از اتفاق های گوناگون. از 
اینجا به بعد مسیرمان در شیخ هادی همراهی با کوچه های قدیمی محله بود و گذشتن از کنار جوی های 
پر آبی که بیننده ی خاطرات قدیمی محله بودند. پهنه ی  شــهریار را دیدیم که پر بود از مجســمه های 
شــاعران و هنرمندان قدیمی و جدید. با رفتن به انتشارات گیتاشناسی و صحبت با صاحب انتشارات، 
تاریخ شــیخ هادی را شــنیدیم. مسیر مستقیم را ادامه دادیم و اتفاقی رســیدیم به خیابان نوفل لوشاتو، 
کوچه ی لولاگر. کافه لولاگر با آن درخت کاج قدیمی کنارش پای ما را به یکی از قدیمی ترین خانه های 
شــیخ هادی باز کرد. از کنار سفارت خانه ها به راه مان ادامه دادیم تا رسیدیم به خروجی دوم ایستگاه 
متروی تئاتر شهر. گشت وگذار در شیخ هادی را با دیدن تئاتر شهر شروع کردیم و با دیدن تئاتر شهر 

به پایان رساندیم. همه ی این ها و ... لذت چشیدن طعم تند برگ های نعنای موهیتو در کافه لولاگر. 

مهتـا قدسـی



مـارال عباس نظـری
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ساعت هفت و چهل و پنج دقیقه ، مترو تجریش
حدوداً چهل دقیقه بعد، حتی مطمئن هم نیستم چون آن قدر با بچه ها گرم حرف و شوخی بودیم که زمان 

کاملاً از دست مان در رفته بود، به بازار رسیدیم.
 هر گروه با یک همراه از هم جداشدیم. آفتاب مستقیم می تابید و گرما از هر طرف احساس می شد. 

در یک گروه پنج نفری از بچه ها وارد مسجد شاه شدیم: یک حوض بزرگ با آب خنک و دالان هایی 
که هرکدام وارد یک بخش از بازار می شد. هر کدام از گروه ها یک دالان را انتخاب کردند و رفتند. 
گروه ما راســته ی خرازی را انتخاب کرد که به آن مشــیرخلوت هم می گفتند. بعد از پرس  وجو از 
مغازه داران و پرکردن پرسش نامه وارد بخش دیگری شدیم .پیرمردی روی یک صندلی در نوروزخان 
نشســته بود، با لباسی سبز، سبیل سفید و یک عصا. از تاریخچه ی بازار گفت و از عمر هشتادساله ای 

که در بازار گذرانده بود.
با دســت فروش های بازار حرف زدیم. کســانی بودند که حال حرف زدن نداشــتند. یک سری شان از 
وضعیت اقتصادی گله داشــتند. یک سری از امنیتی که حق شان بود ولی از آن بی نصیب بودند. یکسری  

هم با لبخند سعی داشتند جلوی ما و دوربین وانمود کنند که همه چیز خوب است.



در دید اول محله ای فرســوده و قدیمی که خشت خشــت اش از دوران قدیم با هر رهگذری سخن 
می گفــت و به چشــمم گنجینه ای از تاریخ آمــد. مردمانی اصیل، خودمانــی و خونگرم که رنج 
مشــکلات روزگار آن ها را فرتوت و خســته کرده بود. پای سخنان شان که می نشستی ساعت ها 
حرف داشتند از تغییرهایی که این محله به خود دیده و موجب از بین رفتن شور و نشاط قدیمی اش 
شده بود. سنت ها و آداب و رسوم از بین رفته بود. هیچ کس اجازه ی هیچ گونه بازسازی را نداشت 
و شــهرداری هم خودش رسیدگی نمی کرد. محله روزها دست بازاری ها و شب ها در قرق معتادان 
و خفت گیران بود، حتی بازاری هایی هم که فقط برای کسب وکار به اینجا می آمدند از اجاره های 
بالا و درآمد کم وکوچه های تنگ و باریک شــکایت داشــتند. ولی در میان شکایت ها، باز هم 
علاقه ی مردم به ســنگلج قدیمی احســاس می شــد؛ انگار که تصویر قدیمی و رنگی محله جلوی 

چشمان شان ظاهر می شد و آن ها را یاد خاطره های قدیم شان می انداخت.

رحمتی مهـگل 
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فاطمـه افضلیان

در خیابان نوفل لوشاتو قدم می زنم و به چیزهای مختلف فکر می کنم. از گرمی هوا تا مسابقه ی 
فوتبال دیشــب. آنقدر در رویاهایم غرق می شــوم که چاله ی آب باران را نمی بینم و کفش های 
کرم رنگم خیس و گلی می شوند. دستمالی از جیبم در می آورم تا سعی کنم لکه های قهوه ای رنگ 
را از روی کفشم پاک کنم. در همین حین باریکه راهی را می بینم که فقط یک نفر می تواند از 

آن رد شود. راه توسط میله های فلزی بسته وکاغذی روی میله ها چسبانده شده است.
روی کاغذ نوشته که اینجا ملک خصوصی می باشد. لطفاً وارد نشوید. همین جمله ی کوتاه باعث 
کنجکاوی و در نتیجه وارد شــدن به این به اصطلاح ملک خصوصی است. چرا به اصطلاح؟ اگر 
کسی واقعا می خواست از رفتن مردم به این محل جلوگیری کند قفلی چیزی به این در می زد اما 

در حتی با فشار انگشت کوچک هم راحت باز می شود.
در را بــاز می کنم و پاورچین پاورچین به داخل راه باریکه می روم تنها موجود زنده ای که دیده 
می شــود گربه ی سفیدی است که سر و دم سیاه و خالی روی شکمش دارد. جلوترکه می روم با 
خانه ی قدیمی ای روبرو می شوم که در زنگ زده و پنجره های شکسته دارد. گیاه سبزی جلوی در 

است که مشخص است که خودرو است و جلوی رفت وآمد به خانه را گرفته.
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خانه به قدری قدیمی و متروکه اســت که مو به تنم سیخ می شود. از داخل خانه صدای پارس 
ســگ می آید. گربه از جایش می پــرد و از دیوار بالا مــی رود. بلافاصله صدای گوش خراش 

کشیدن زنجیر  می آید و بعد هم صدای برخورد یک شئ چوبی و ناله ی سگ بینوا.
 گربــه جلوی پای من فــرود می آید و حالت حمله به خود می گیرد. صدای باز شــدن قفل در 
خانه را که می شنوم دیگر تعلل نمی کنم و به سمت راه باریکه می دوم و دوباره در چاله ی آب 
می افتم. اما این بار دیگر فرصتی برای درنگ نیســت. بلند می شوم و با تمام سرعت می دوم تا 

زودتر از آن خیابان دور شوم.
وقتی به اندازه ی کافی از آن خیابان ترســناک دور می شوم، می ایستم و  نگاهی به کفش هایم 
که حالا خاکســتری- قهوه ای شده اند می اندازم و به فکر فرو می روم. تصویر آن میله ها و در 
زنگ زده لحظه ای از جلو چشمانم  دور نمی شوند. به این فکر می کنم که ای کاش هیچ وقت پا 
به آن کوچه نمی گذاشتم و به خودم قول می دهم که دیگر هیچ وقت به ملک خصوصی دیگران 

ـ هرچند اگر به نظرم خصوصی نباشند، وارد نشوم.



فرهنگ و ادب
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شـــاعر طبیعـــت و عرفـــان
ســـهراب ســـپهری

ســهراب ســپهری در 15 مهر ماه 1307 در شــهر کاشان به دنیا 
آمد. پدرش اسدالله ســپهری کارمند اداره ی پست و تلگراف بود 
و هنگامی که سهراب نوجوان بود، از دو پا فلج شد و بعد از مدتی 
فوت کرد. ســپهری در یکی از شعرهای دوره جوانی به نام خیال 

پدر از او یاد کرده است:

نـــور مشـــاری
نیست رنگی که بگوید با من

اندکی صبر، سحر نزدیک است   
هر دم این بانگ برآرم از دل:

              وای، این شب چقدر تاریک است!
خنده ای کو که به دل انگیزم؟

                  قطره ای کو که به دریا ریزم؟
صخره ای کو که بدان آویزم؟

            مثل این است که شب نمناک است.
دیگران را هم غم هست به دل،

            غم من، لیک، غمی غمناک است.
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پـــدر آمـــدم  چشـــم  بـــه  خیـــال  عالـــم  در 
کـــز رنـــج چـــون کمـــان قـــد ســـروش خمیـــده بـــود
ـــر ـــف و مه ـــه لط ـــم ب ـــر و روی ـــر س ـــیده ب ـــتی کش  دس
ــود ــده بـ ــر را ندیـ ــت، پسـ ــی گذشـ ــال مـ ــک سـ یـ

 دوره ی کودکی سهراب در کاشان گذشت. او دوره ی شش 
ســاله  ی ابتدایی را در دبســتان خیام این شهر گذرانید و 

بهترین شاگرد مدرسه و دانش آموز نمونه ی آن بود. 
یکی از ســرگرمی های ســهراب، گِل بــازی در روزهای 
تابستانی بود. گرفتن حشــرات مختلف، نگه داری برخی 
حیوانات مثل بوقلمون، اردک، مرغ و خروس نیز از دیگر 
سرگرمی های او بود. صبح ها خیلی زود، وقتی که هوا هنوز 
گرگ و میش بــود از خواب برمی خاســت و تا تاریک 
روشــن غروب، به بازی و شیطنت می پرداخت. او همواره 

پس از انجام دادن تکلیف های مدرسه، نقاشی می کرد.
 در مهرماه 1319 سپهری به دوره ی دبیرستان قدم گذاشت 
و در خرداد ماه 1326 آن را به پایان رساند و از سال چهارم 
دبیرستان به دانش سرا رفت و در آذر ماه 1325، اندکی بعد 
از به پایان رســاندن دوره دو ساله ی دانش سرای مقدماتی، 
به اســتخدام اداره ی فرهنگ کاشــان )اداره ی آموزش و 

پرورش( درآمد و تا شهریور 1327 در این اداره ماند. 
در این هنگام در امتحان ادبیات شرکت کرد و دیپلم کامل 

دوره ی دبیرســتان را نیز گرفت  و ســپس به دانشکده ی 
هنرهای زیبای دانشــگاه تهران رفــت. زمان تحصیل  در 
این دانشکده، نخستین دفتر شعرش را چاپ کرد و مشفق 
کاشانی، شاعر معاصر )1304-1393(  با دیدن شعرهایش 
پیش بینی کرد که ســهراب در آینده آثار ارزشــمندی به 

ادبیات ایران هدیه خواهد داد.
اولین کتاب رســمی ســپهری با نام مرگ رنگ در تهران 
منتشر شــد که به سبک نیما یوشیج ســروده شده بود. 
دومین مجموعه شــعر او زندگی خواب ها در سال 1332 
منتشرشد و در همین سال بود که دوره ی لیسانس نقاشی را 
در دانشکده ی هنرهای زیبا با رتبه ی اول و دریافت نشان 

اول علمی به  پایان رساند.
سهراب در سال 1337 دو کتاب آوار آفتاب و شرق اندوه 
را آماده ی چاپ کرد ولی موفق به چاپ آنها نشد و سرانجام 
در ســال 1340 این دو کتاب را به همراه زندگی خواب ها  
با عنوان آوار آفتاب منتشــر کرد. در این کتاب جلوه های 
زبان خاص او و شور و شوق آمیخته با طبیعت گرایی اش 
به وضوح قابل مشاهده است. شهرت سپهری از سال 1344 
با انتشارشــعر بلند  صدای پای آب آغاز شد. در این شعر 
او به فرم خاص خود در شــعر دســت پیدا می کند. فرم و 
محتوای شعر او، از این شعر به بعد به هماهنگی می رسند. 
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صــدای پای آب اولین بار در فصلنامه ی آرش منتشرشــد. 
در ســال 1345 شعر بلند مســافر که بیان سیرو سفر و 
دیدگاه فلسفی سهراب بود منتشر شد که از درخشان ترین 

شعرهای دوره معاصر زبان فارسی است.
ســپهری از جمله شاعرانی است که شــناخت درست و 
کافی از شــعر و سبک نیما داشــت و در عین پیروی از 
سبک او، خود صاحب ســبک و خلاق بود. خلاقیت او 
بیشتر در استفاده ی بدیع از رنگ وکلمه است. او شاعری 
تصویرگراســت و این جنبه از شعرش با طبیعت گرایی او 
ارتبــاط دارد. او دیدگاهی عارفانه دارد و پروردگار را در 
طبیعت جســتجو می کند  و در شــعرش نگران انسان و 
سرنوشت اوست. او همه را به نگریستن دقیق تر پیرامون 
خود و به جهانی برتردعوت می کند. در شعر او اشیا دارای 
روح و احســاس اند و همه  چیز در نظر او حق حیات دارد. 
شعر ســهراب چون نقاشــی او رنگارنگ است. سهراب 
سپهری در سال 1355 تمام هشت دفتر و منظومه ی خود را 
با عنوان هشت کتاب گرد آورد که یکی از اثرگذارترین 

مجموعه اشعار در تاریخ شعر نو ایران است. 
سهراب دهه ی اول و دوم زندگی خویش را به فراگیری علم 
و هنر گذراند و دهه ی ســوم و چهار را به سفر و کسب 
تجربه پرداخت. در این دوره بود که بارها به کشــورهای 
ژاپن، فرانسه، ایتالیا، هندوســتان وآمریکا سفر کرد. در 
سفر به کشورهای شرق آسیا با ادیان هندی و بودایی آشنا 

شد که شعر او را تحت تأثیر قرار داد .

در ســال 1358 ناراحتی جسمی ســهراب سپهری آغاز و 
علائم ســرطان خون در وی نمایان شــد. در دی ماه همین 
ســال جهت درمان به انگلستان ســفر کرد و اسفند ماه 
به ایران بازگشــت و در اول اردیبهشــت 1359 ساعت6 
بعدازظهر، در بیمارستان پارس تهران درگذشت. آرامگاه 
او در روســتای مشــهد اردهال در ابتدا بــا قطعه ای آجر 
فیروزه ای رنگ مشخص شده بود و سپس سنگ نوشته ای 
با دست خط هنرمند معاصر، رضا مافی با قسمتی از شعر 
»واحه ای در لحظه« از کتاب حجم سبز، جایگزین آن شد:

به سراغ من اگر می آیید             
  نرم و آهسته بیایید

مبادا که ترک بردارد       
             چینی نازک تنهایی من 

منابع:
شــافعی ، خســرو )1380( زندگی و شــعر صد شاعر، از 

رودکی تا امروز، نشر کتاب خورشید: تهران
عابدی،کامیار)1400( زندگی  و شــعر سهراب سپهری، از 

مصاحبت آفتاب، چ: هشتم، ثالث: تهران
1400(پاســبان های  پــدرام)  زاده،  ســهراب،  ســپهری، 
شاعر،اشعار سهراب ســپهری و نقاشی های رنه ماگریت، 

نشر شهر پدرام، فیدیبو



 به طور کلی ادبیات طنز را چطور تعریف می کنید.
ببینید خیلی وقت ها ما باید به واژه ها دقت کنیم. ســؤال این اســت که  ادبیات طنز 
چیســت. برای جواب دادن به این ســؤال باید هم ادبیات را تعریف کنیم هم طنز را. 
ادبیــات را که به هر صورت تصوری ازش داریم. به نظرم برای این که خیلی از موضوع 
فاصله نگیریم برویم ســراغ موضوع طنــز. می دانیم که وقتی که می خواهیم چیزی را 
تعریف کنیم، تعریف باید جامع و مانع باشــد، یعنی هم به همه ی ویژگی های خودش 
اشــاره کند و هم چیزهایی را که شــامل آن موضوع نیســت، از ورود به دایره ی آن 
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ـــا بیضـــاوی آریان

بیـــان هنرمندانـــه ی عـــدم تناســـب

ـــات فارســـی ـــز در ادبی ـــاره ی طن ـــی درب گفت  وگوی

می گویند طنز همیشــه به تفاوت میان وضعیت موجود و چیزی که باید موجود باشــد 
آگاه است و طنزپرداز کسی است که از این تفاوت پرده برمی دارد. جانان سوئیفت خالق 
هکلبری فین طنز را نوعی محافــظ اخلاقی می داند که نیکوکاران را که از جور پلیدان 
درمانده اند، آرام می کند و نیک ســیرتان را در راه راست نگه می دارد، اما به ندرت قادر 
است که بدکرداران را به راه راست هدایت کند. او می گوید »طنز نوعی آینه است، که 
نظاره گران، عموماً چهره ی هر کس به جز خود را در آن تماشــا می کنند و به  همین دلیل 
است که در جهان این گونه از آن استقبال می شود و کمتر کسی آن را برخورنده می یابد«. 

در اینجا گفت وگویی را درباره ی طنز با مرضیه اضغرنژاد فرید می خوانید.



منع کند. تعریفی که از طنز داریم این اســت: هنر کشــف و بیان هنرمندانه و زیبایی شناختی عدم تناسب در 
موضوعاتی که به ظاهر متناسب اند. حالا باید درباره ی کلمه کلمه ی این تعریف حرف زد: طنز در درجه ی اول 
هنر اســت. هنر چه کاری؟ هنر کشف کردن و بیان کردن چیزی. این بیان باید چه طور باشد؟ هنرمندانه، یعنی 
هر بیانی نمی تواند باشد و باید کارکرد زیبایی شناختی داشته باشد، مثلاً  کشف و بیان علمی نباشد. حالا چی 
کشف می شود؟ یک ســری عدم تناسب. شما به عنوان کسی که طنز می سازد یک سری عدم تناسب را کشف 
می کنی در چیزهایی که اتفاقاً باید تناسب داشته باشند. این تعریف الآن تعریفی است که می تواند کم و بیش 
برای ما تعریف خوبی باشد. حالا این چیزهایی که به ظاهر باید متناسب باشند، می تواند شامل اجتماع، طبقات 
و موقعیت های اجتماعی، افراد یا حتی اشیا و تناسبات این ها شود. حالا این کار را از چه طریقی انجام می دهیم؟ 
راه طنز برای بیان هنرمندانه ی مورد نظر ما گاهی این اســت کــه چیز هایی را کوچک نمایی یا بزرگ نمایی 
کند. کاریکاتور می تواند مثالی برای بزرگ نمایی باشــد، این که در چهره ی شخصی، یک عضو یا چند عضو را 
اغراق شده می بینیم. گاهی هم طنز اصلش بر اساس تقلید مضحک  از یک اثر جدی است که پارودی نام دارد. 

پس در واقع طنز با این شگردها خلق می شود. 
 یک اثر ادبی طنز چه ویژگی های کلی ای دارد؟

نمی شــود برای طنز حد و مرز دقیق تعین کرد، ولی گســتره ای برای آن وجود دارد. این طنز در کشــف بیان 
هنرمندانه و زیبایی شناختی می تواند شامل این باشد که شما خیلی مؤدبانه و ظریف این کار را انجام بدهید، یا 
با الفاظ رکیک و یا همراه با مسخره کردن، یعنی آثار طنز به درجاتی می توانند خیلی فاخر باشند و می توانند 
به ســمت هجو و هزل حرکت کنند. هجو در واقع مســخره  کردن با هدف اصلاح طلبانه گفته شده، یعنی شما  
مسخره می کنید که به بقیه بدی شان را نشان بدهید که اصلاح شوند، ولی حقیقتاً ممکن است خیلی اوقات این 

18



19

اتفاق نیفتد. هزل زمانی اســت که شــما الفاظ رکیک استفاده می کنید. مثال خوبش جوک های مؤدبانه و غیر 
مؤدبانه است که اغلب جذاب و پرطرفدارند.

 آیا مفهوم طنز در ادبیات لزوماً به معنی خنده دار بودن است؟
در نهایت هدف یک اثر طنز این است که بخنداند، ولی ممکن است شما قاه قاه هم نخندید و درنهایت یک تلخی 
و گزندگی در پس آن اثر برای تان ایجاد شــود. این که ما با یک اثر طنز بخندیم موضوع دیگری است و لزوماً، 
به این معنا نیســت که اگر اثری ما را نخنداند، طنز نباشد. اگر اثری تناقضی را کشف و به شیوه  ی هنری بیان 
می کند، به هرحال طنز محسوب می شود، مثلاً یکی از مهم ترین ویژگی های اشعار حافظ طنز است که کنایه ای 
ظریف وآیرونی ای که نشانگر تعارضی است در بعضی از ابیاتش وجود دارد. ولی به این معنا نیست که وقتی ما 

شعر حافظ را می خوانیم، بخندیم.

 نقد عنصری است که در خیلی از آثار طنز می بینیم. وجود این عنصر چقدر در یک اثر طنز نقش دارد و چقدر 
لازم است؟

هر طنزی به درجاتی دارای عنصر نقد است. این طور نیست که هیچ طنزی خالی از نقد باشد ولی اینکه ما چقدر با 
فرهنگ آن اثر طنز آشنایی داریم، یا اینکه چقدر آن طنز زیرساخت دارد، باعث می شود ما آن نقد را به درجات 
مختلفی احساس کنیم، یعنی این طور نیست که بگویم یک طنزی خیلی نقادانه و یک طنزی کم تر نقادانه است، 
درواقع نقش مخاطب خیلی مهم است. این که من چقدر بافت موضوع را بدانم باعث می شود که میزان نقد یک طنز 
را درک کنم.  اصولاً بر اساس تعریفی که کردیم طنز باید نقد داشته باشد ولی این نقد درجاتی دارد، گاهی یک نقد 
اجتماعی خیلی جدی است که عادات یک طبقه را نقد می کند و ساختار یک مسئله ی اجتماعی را زیر سؤال می برد، 
یک موقع هم در هزل یا هجو شخصی را مسخره می کنیم یا به کسی بد و بی راه می گوییم، اینجا هم بالاخره داریم 

یک چیزی را نقد می کنیم، خوبی و بدی اش را می گوییم، ولی به نسبت نقد اجتماعی سطحی  است.
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 پیش زمینه ی ظهور و مورد اســتقبال قرارگرفتن 
ادبیــات طنز در چه زمان ها و موقعیت هایی فراهم 

می شود؟
جایی طنز خیلی خریدار پیدا می کند که اولاً نقد جدی خیلی خریدار ندارد، دوم این که وضع اجتماعی-سیاسی-
فرهنگی و هرچیزی پر از تناقض است، یعنی شما تناقض ها و دستمایه های بسیاری دارید برای این که طنز درست 
کنید. ســوم این که شرایط، شــرایط حرف صریح زدن نیســت، یعنی خفقانی وجود دارد و به خاطر آن و فضای 
دیکتاتوری حاکم، آدم ها به پوشــیده ســخن گفتن رومی آورند که اولین و بهترین مدل پوشیده و نرم سخن گفتن 
درباره ی تعارضات چیســت؟ طنز، مثلاً ما در دوره ی مشــروطه طنز داریم و اتفاقاً طنزهایی هستند که شما باید 
تاریخ بدانید تا بفهمید چه اتفاقی افتاده است، یعنی نمی توانید همینطوری دهخدا را باز کنید و بخندید. باید بدانید 

که این مطلب در چه موقعیتی به چه چیز و چطور انتقاد کرده. 
 چرا به ادبیات طنز از دوره ی شعرای کلاسیک ایرانی تا الآن، کمتر توجه می شده و انگار جایگاه پایین تری در 

ادبیات داشته. آیا به  نظر شما این برخورد با یک نوع ادبی درست است؟ 
خب ببینید قبل از این من طنز حافظ را مثال زدم. از حافظ دیگر  کلاســیک تر برای ایرانی ها وجود ندارد، ولی 
حافظ سراپا طنز است. سراپا تعارضات و تناقضات آن دوره ی عجیب و غریب بعد از عصر مغول را نشان می دهد. 
شاید یک متن تکمیلی برای درک کردن تناقضاتی که حافظ با آ ن ها طنز می سازد، طنز عبید زاکانی باشد که بسیار 
سنجیده و جالب است، ولی خالی از هزل هم نیست. حالا این که ما کمتر به آثار طنز خنده دار توجه می کنیم شاید 
دلیلش این اســت که خیلی مؤدبانه نیستند ولی کی گفته که توجه نمی کنیم؟ ممکن است که عموم مردم نتوانند 
خیلی به آن ها بپردازند ولی برای آدم هایی که اهل طنزند جذاب است. جالب است که حتی خود متون فاخر هم 
مثل ســعدی، هزلیات دارند، ولی تنها کسانی که متخصص هستند به  آنها مراجعه می کنند. موضوع این است که 
ادبیات یک کاربرد تربیتی دارد و این بخش ها در اختیار عموم قرار نمی گیرد، بنابراین ادبیات طنز ممکن اســت 
خیلی کم دستمایه ی آموزش ادبیات باشد. دلیلش این است که درک طنز احتیاج به دانش بافتی خیلی قوی ای دارد، 
یعنی شما اگر بخواهید طنز عبیدی یا طنز حافظ را درک کنید باید قرن هشت و فضای آن را به خوبی بشناسید. 
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 در نهایت چه آثار ادبی طنزی را برای مطالعه ی آزاد بچه ها پیشنهاد می کنید؟
 هوشنگ مرادی کرمانی کم و بیش طنزهای موقعیتی خوبی دارد. محمدعلی جمالزاده آدمی است که چیزهای 
بامزه ای می نویســد. طنز دهخدا از طنزهایی اســت که بنای تاریخی دارد و طنز فاخری اســت ولی به راحتی 
نمی توانید بازش کنید و بخندید. رمان های طنزی که برای خود من جالب بوده کتاب آس وپاس در پاریس و لندن 
از جرج اورل است. ما او را به عنوان طنزنویس نمی شناسیم. این داستان خیلی قشنگ جنبه ی طنز بی خانمانی را  
به ما نشان می دهد، یعنی یک واقعیت تلخ اجتماعی را با طنز بیان می کند. ترجمه ی خوبی هم دارد. مارک تواین 
واقعــاً طنز جالبی دارد که نجف دریابندری در ترجمه آن را گم نکرده. طنزهای ایتالیایی هم طنزهای جذاب و 
جالبی هســتند. مثلاً وجدان زنو اثر ایتالو اســووو از کتاب هایی است که من باهاش واقعاً خندیدم و فقط یک 
ترجمه دارد. دن کیشــوت از سروانتس، با این که تهش غمگین است، دایی جان ناپلئون پزشکزاد هم همین طور 
است، حتی یک جورهایی مسیرش با دون کیشوت یکی است، یعنی داستان کسی است که زمانی قهرمان بوده 
و الآن در ذهن خودش دارد دوران قهرمانی اش را ادامه می دهد. جوهره ی این دوتا اثر خیلی به هم شــبیه است و 

خیلی مهم است که آدم این را بشناسد و ببیند. 
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هایکـــو

گم گشتم، 
  چراغ راهم شدی
ماه من      

پگاه پیراسته فر

آسمان تیره را 
  چه زیبا روشن می کند،
ماه گرد آن بالا  

روژیا اردلان

ریشه ی درختان در آسمان:
  انعکاس جنگل خاموش 

در آب  
هلیا حوائی



خورشید خسته، 
می رود پشت کوه ها 

  تا شب را بیدار کند
آیدا جنابیان

قطرات شبنم
  کنار نیلوفر

سرسره بازی می کنند  
روشا ایمانی

سریع است،
  مانند رود می گذرد:

گذر عمر!  
روژین خطیبی
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عکس های قدیم را 
  ورق می زنم،

بلند می شود گرد و خاک خاطرات  
تیام خلیلی

سرخی اش 
  چشمانم را می زند:

زخم سر بازکرده است   
نیکی فرهنگ نیا

تابش آفتاب،
  لبخند شکوفه ها،

و اولین قدم کودکی روی چمن ها  
نازنین سادات هاشمی
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چه ساده می خندد،
  چه ساده می گرید،

کودک قصه ی ما  
هستی شهرستانی

بی هدف،
  مثل قایق سرگردان در امواج،

شناور در لحظات  
آرشیدا مشعوف
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گزارش



مـــژده هنـــری

هــر روز مســیری از خانه تا مدرســه 
را با ماشــین یا پیــاده طی می کنیم و در 
محدوده ای کوچک از شــهر رفت وآمد 
داریم، غافل از این که پهنه ای به نام شــهر تهران که در آن زندگی می کنیم بسیار وسیع  و هر 

گوشه ی آن زندگی ای با شکلی متفاوت در جریان است.
پروژه ی»محله های شهر ما« با هدف آشنایی با نقاط مختلف شهر تهران، تقویت نگاه سیستمی 
و وسعت بخشــیدن به دنیای مان و فراهم کردن امکان تجربه های جدید طراحی شد. شناخت 
بهتر بســتر و زمینه ای که در آن زندگی می کنیم و ایجاد حس تعلق نســبت به آن، از دیگر 

اهداف این پروژه است.
تیم طراحی و برنامه ریزی پروژه، متشکل از گروه اجتماعی، فوق برنامه و متخصصین حوزه ی 

معماری و شهرسازی، مرحله ی اول پروژه را در پنج هفته تعریف کرد. 
برنامه با توضیحات آقای مهندس موســوی )معمار-شهرساز( در مورد ویژگی های کالبدی و 

سیر تحول شهر تهران و محله ی سنگلج و عناصر تشکیل دهنده ی آن شروع شد.
در هفته  ی اول، دانش آموزان چگونگی دسترســی به محله با وســایل نقلیه عمومی را بررسی 

کردند و با جزئیات پرسشنامه هایی که گروه اجتماعی بررسی کرده بودند، آشنا شدند.
در هفته ی دوم جســتجو در منابع کتابخانه ای و مجازی انجام شد و به موضوعاتی چون: وجه 

تسمیه و علت وجودی محله و تاریخچه ی آن پرداخته شد.

ــا ــهر م ــای ش محله ه
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در هفته ی ســوم بازدید از محله، برداشت 
میدانی و مصاحبه با افراد محلی انجام شد. 
در این بازدید از هر کلاس خواســته شد 
تا حداقل سی پرسشنامه پرکند. پیداکردن 
شخصیت و مکان جالب، سرمایه ی نمادین 
در محله و یک قاب، از دیگر فعالیت های 

این هفته بود.
فعالیت هفته ی چهارم، زمان جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده و آماده سازی آن ها 
برای ارائه بود و بالاخره در هفته ی پنجم، آماده ســازی و ارائه نهایی در قالب پوستر، فیلم، عکس، 

اسلاید، پایانی برای مرحله ی اول پروژه ی محله های شهر ما بود.
در مجموع سیزده کلاس متوســطه ی دو در رشته های تجربی، ریاضی، انسانی و هنر از محله های 
بازار، عودلاجان، گلوبندک، امامزاده یحیی، بریانک، ابوذر، فلاح، سرتخت، نارمک، شیخ هادی، 

بهارستان، قلهک، سنگلج و زرگنده بازدید 
کرده و به بررسی و مطالعه درباره ی آن ها 
پرداختنــد. امیدواریم در ســال تحصیلی 
پیش رو، فعالیت هــای جدیدی در ادامه ی 

این پروژه انجام دهیم.*
* نوشته های بخش خط خطی های ذهن مرتبط با 

این پروژه است.
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امسال هم مثل هر سال با بچه های فارغ التحصیل بعد از اعلام رتبه های کنکور دور هم جمع 
شدیم تا هم رفع دلتنگی کنیم و هم درباره ی تجربه ای که پشت سرگذاشته اند و راهی که برای 
رســیدن به موفقیت شــان طی کرده اند، گفت وگو کنیم. از گروه ریاضي دریا آزاددل و مهشاد 
جنیدي جعفری، از گروه تجربي شایسته ارادتي،  نیکا سپیانی و سنا سلطانی، از گروه انسانی 
آنیتا میرزازاده و دنا رستمی و از گروه هنر هما دادگر، هستی مشکات، نیکا میرطاهری، سبا 
صالحی، پریا عباسی، پریا میروکیلی،  مهرسا خلیلی و شادی ارجمند میهمان ما بودند. و هانا 

الماسی و آناهیتا طالبی نتوانستند در این جمع حاضر باشند. 
از میان اعضای تحریریه ی خردنامه آریانا بیضاوی، مه گل رحمتی و مهتا قدسی در این جلسه 
حضور داشتند. جالب بود که مهشاد، شایسته و پریا میروکیلی مهمانان این جلسه، از همکاران 

قدیمی خردنامه هم بودند و حضور دوجانبه شان در این جمع، برای ما لذت بخش بود. 
گفت وگوی ما دوســاعت به درازا کشید و از هر دری سخنی به میان رفت که حاصل آن را، 
شامل مهم ترین سخنان گفته شده، مهشاد در این گزارش، پیاده و به زبان گفتاری تنظیم کرده 
اســت. امید که خواندن این تجربه ها برای کسانی که در ابتدای این مسیر قرار دارند، مفید و 

دلگرم کننده باشد.

عکـــس: آوا اســـلامی

گفت وگویـــی بـــا رتبه هـــای برتـــر 
کنکـــور ســـال 1402

تنظیـــم: مهشـــاد جنیـــدی جعفـــری
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 آنیتا: مهم ترین چیزی که توی ســال 
کنکور فهمیدم اینه که تجربه ای کاملاً 
شخصیه و ممکنه چیزی که من می گم 
برای دیگری مفید نباشه. مهمه که تو 

چند ماه اول به خودشناســی برسیم و بدونیم که زمان محدوده و خیلی چیزها رو نمی شه لحظه ی آخری جمع 
کرد، یعنی یا در زمان خودش انجامش می دی و نتیجه می گیری یا دیگه کاری از دستت بر نمیاد.

 سنا: به نظرم مهمه که توی این سال به نفع درس و پیشرفت خودمون یک جاهایی فداکاری کنیم. چه در روابط 
چه در روش درس خوندن، مثلاً بر خلاف خیلی ها که توی مدرسه درس می خوندن من می دونستم که توی خونه 

بهتر نتیجه می گیرم. لازم نیست که هرکاری بقیه می کنن ما هم انجام بدیم.
 سبا: این طور نیست که بگیم چون دوستم به این روش درس خوند و نتیجه گرفت پس من هم باید این طوری 
درس بخونم. هر کسی با نفر کناریش متفاوته و نباید مقایسه کرد، مثلاً این اتفاق در اوایل سال کنکور میفته 
که خیلی ها درس می خونن ولی فقط بعضی ها نتیجه می گیرند، ولی خیلی جالبه که اون نفراتی که اول سال نتیجه 
نمی گرفتن در یک نقطه ای از ســال نتایج کارهاشون رو می بینن. این اتفاق توی درس ریاضی برای من افتاد. اول 
سال ریاضی خوبی داشتم وسط های سال درصدهایم از یک عددی بالاتر نمی رفت، در نهایت هفته ی قبل کنکور 

افزایش درصدم رو دیدم. 
 پریا عباسی: خودشناسی واقعاً مهمه. من توی سال یازدهم سعی کردم که یک سری چیزها رو درباره ی خودم 
بشناســم که توی دوازدهم فقط روی درس خوندن زمان بذارم، مثلاً این که چه ســاعتی بخوابم، چه ساعتی بلند 
بشــم، تغذیه ام چه طوری باشه؛ مثلاً شیر من رو ســرحال می کرد و همه ی بچه ها تو گوشي هاشون از میز پر از 
شیر من عکس دارند. من متوجه شده بودم که باید جای درس خوندنم رو هر از چندگاهی عوض کنم. یک مدت 

خونه ی خودمون درس می خوندم، یه مدت مدرسه و یه مدت خونه ی مادربزرگم. 
 دنا: مثال خودشناسی برای من جنون های لحظه ای بود! که برای من خوب بودند، مثلاً من یک بازه  ای در عید تمام 
کتاب های جامعه شناسی و یک هفته قبل کنکور تمام کتاب های تاریخ رو خوندم و نکات و خط زمانی ها رو 
دوباره نوشــتم. این برای من خیلی مفید بود و باعث شــد که به تمام سؤال های تاریخ در کنکور جواب بدم. من 
می تونستم این نکته ها رو به سایر بچه ها هم بدهم ولی این کار رو نکردم چون می دونستم برای این که این کار 

نتیجه بده باید هر کس جداگانه براش وقت بگذارد.
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 مهشــاد: من با شناختی که از دنا دارم می دونستم که جنون لحظه ای براش کارسازه، ولی از طرفی می دونستم 
که این جنون هاي لحظه اي من رو زمین می زنه، بنابراین خیلی مهمه که بچه ها در این سه سال به خودشناسی از 
خودشون برسن و بدونند که تصمیم گیرنده ی نهایی برای چطور درس خوندن شون خودشون هستن و باید از بین 

روش های مختلفی که وجود داره، سازگارترینش رو انتخاب کنن.
 مه گل: به طور کلی چقدر درس می خوندید؟ تا کی درس می خوندید؟

تعدادي از بچه ها: تا نُه شب می موندیم مدرسه و درس می خواندیم. یکی دو ماه مونده به کنکور بعد از رسیدن 
به خونه هم به درس خوندن ادامه می دادیم.

 ســبا: چیزی که من دوست دارم درباره ی سال کنکور بگم اینه که این ایده ای که هر روز آدم باید کلی درس 
بخونه درســت نیست. حداقل برای من درست نبود. این ایده ی عجیبیه که من هرروز شش هفت ساعت درس 
می خونم و روزهای تعطیل هم دوازده تا چهارده ساعت. چنین چیزی نمی تونه برای همه واقعی باشه. معمولاً آخر 

ساله که به این مرحله می رسیم. 
 هســتی: البته خیلی بســتگی به خود آدم داره. یعنی یک ســری ها با کمتر خوندن ولی پرفشار خوندن نتیجه 

می گیرند، بعضی ها با زمان بیشتر. خیلی مهمه که خودمون رو بشناسیم.
 خانم رزاقی: براتون عملی بود که دوازده، 

سیزده ساعت در روز درس بخونید؟
 تعدادی از بچه ها: در بازه هایی مثل اردوی 
دی و اردوی عیــد بلــه، ولی طولانی مدت 

بازدهی رو پایین می یاره.
 همــا: من هیچ وقت بیشــتر از ده، یازده 
ساعت درروز درس نخوندم. بستگی  به 

روش درس خوندن آدم داره. 
 شادی: من خیلی روی زمان حساس بودم 

و تلاش می کردم که مجموع ســاعت های هر هفته از هفته ی قبل کمتر نشــه و اگر می شد هفته بعدش جبران 
می کردم. من بیشتر با خودم رقابت داشتم تا با دیگری.

 شایسته: توی تجربی آروم آروم نتیجه می گیرید و حفظ پیوستگی خیلی مهمه.
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 هســتی: برای من شروع سال در مرداد خیلی خوب بود. تابســتان در کنار درس خوندن خیلی آرامش داشتم، 
ولی از مهر درس خوندن برام جدی تر شــد. در کل سال بدی نبود اما اگر بخواهم این سال را از جنبه ی منفی تر 
بررسی کنم باید بگم که من خودم حدوداً دو ماه در زمان هاي مختلف، که یکی اش اردیبهشت بود، حال روحی 
خوبی نداشتم و شاید آن قدری که باید درس نخوندم، بنابراین ممکنه زمانی برسه که حال آدم خیلی بد باشه و 
این طبیعیه. مهم برگشتن از این حال بده. در این مواقع باید افکاری مثل »وای عقب افتادم« »حالا از کجا شروع 
کنم« رو از خودمون دور کنیم و فقط ادامه بدهیم. حتی گاهی اوقات ورق زدن یک صفحه ی کتاب بهتر از کاری 
نکردنه، برای این که مطالعه صفر نباشه. بعداً متوجه شدم که همین کم کم خوندن ها باعث شده که در بازه های 

زمانی بعد از بازگشت، با بازدهی بیشتری درس بخونم.
 نیــکا میرطاهری: من کل ســال ناامید بــودم و هرچقدر 
تلاش می کردم به درصدی که می خواســتم نمی رســیدم. دنا 
به من گفت: »فکر کن بهترین امتحانت کنکورت می شــه« 
و همین طور هم شــد. چون امسال آزمون هاي آزمایشی هنر 

اصلاً شبیه به کنکور نبود. 
 سبا: اگر یک روز درس نخوندیم نباید توش گیر کنیم، باید 
ادامه بدیم و افکاری مثل وای دیگه تموم شــد رو از خودمون 
دور کنیم. به نظرم درســت نیست که در مواقعی که حوصله 
نداریــم هم درس نخونیم. با این که همه میگن یکــی دو روز قبل از کنکور دیگه درس نخونید، من حتی تا دم 

حوزه ی کنکور هم درس ها رو مرور کردم و آخرین جمله ای که خوندم در کنکور آمده بود.
 هما: این رو می خوام بگم که همه یک دوره ی پس رفت طور دارن و منم این رو داشتم و روحیه ام خراب شده 
بود. این وضعیت برای من توی بهمن و بعد از کنکور دی پیش اومد. در این زمان حضور مشــاورمون و اعتماد 
و اطمینانی که به تغییر روحیه ی من داشــتن خیلی برام کمک کننده بود. محیط اطراف و دوستان خیلی مهمه، 

ممکنه باعث پیش رفت یا پس رفت آدم بشن.
 نیکا سپیانی: هدف داشتن و حمایت دوست ها خیلی مهمه. به نظرم در صورت امکان باید دور و برمون رو با 
آدم هاي کم اســترس پرکنیم که استرس رو به هم منتقل نکنیم. بعد از یه مدت درس نخوندن هم نباید ناامید 

شد چون زحمات قبلی هیچ وقت از بین نمیره.
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 آنیتا: دنا به من در خیلی از درس ها کمک کرد و واقعا آدم هایی که تو سال کنکورت کنارت هستن مهمّن.
 دریا: به طور کل مدرســه هم محیط و فضای حمایت گری داشــت. با این که کنکور و درس براشون مهم بود، 
فشار بیش از حد وارد نمی کردن و اگر می دیدن که می تونن به دانش آموزی کمک کنن که فشار درس ها کمتر 

بشه، تمام تلاششون رو می کردن.
 شایسته: به نظر من هم مدرسه تأثیر زیادی داشت و با همه ی اتفاقات مختلفی که پارسال افتاد، تونستن خیلی 
خوب فضا رو کنترل کنن و فضای مناســبی برای هر کس با توجه به نیازهاش درست کنن و توی یک چیزی 

مثل کنکور به نظرم محیط و افراد اون محیط می تونه تأثیر زیادی داشته باشه و مسیر رو آسون تر کنه.
 مهشــاد: جو مدرسه  از لحاظ روحي خیلي خوب بود و رقابت هایی که وجود داشت عموماً سالم بود و بچه ها 

هر جایی که امکانش بود به کمک هم می آمدند. این مهمه که جو رو مثبت نگه داریم.
 دنا: این همراهی خیلی مهمه. یک حرفی که مشاور ما اول سال به ما زدند این بود که شما به عنوان یک کلاس، 

پیش رفت و یا پس رفت می کنید.
 هســتی: در کلاس ما هم این همبســتگی وجود داشت و این همبستگی حتی به بقیه رشته ها هم رسیده بود و 

همه با هم خیلی متحد بودند.
 مهشــاد: این خیلی مهمه، ما باید بدونیم که بچه های مدرســه هر چقدر هم از لحاظ درسی خوب باشن رقیب 
ما نیســتن و اگر اون ها پیش رفت کنن ما هم پیش رفت می کنیــم، اما باید به خودمون یاد آوری کنیم که کلی 
دانش آموز بیرون مدرسه وجود دارن که آن ها رقیب های اصلی ما هستن. این که حواسمون باشه که اگر ما درس 
نخونیم بیرون مدرسه کلی بچه هستن که دارن درس می خونن یک انگیزه ی بیرونی رو ایجاد می کنه که تا حدی 

مفیده و برای کنکور واجب، ولی خب اگر از حد بگذره هم می تونه مخرب باشه.
 آنیتا: رقابت سالم تا یک حدی مهم و واجبه.



 شــادی: تــو کلاس مــا همراهی خیلی زیــاد بود، 
مثلاً گروه های مختلفی داشــتیم کــه توش نکته ها 
رو به اشتراک می گذاشــتیم یا تست هایی که فکر 
می کردیم ممکنه توی کنکور بیاد رو برای هم دیگه 
می فرستادیم.  ماه های آخر هم بعد از رسیدن به خونه 

به طور گروهی و تصویری درس می خوندیم.
 ســنا: اما درگیرنشدن در حواشی دیگران هم نکته ی مهمیه، مثلاً من بین درس خوندن یک زمانی می گذاشتم 

برای فکرهای دور از درس که موقع درس خوندن دیگه درگیرشون نشم.
 شایسته: کلاً سعی کنید در سال کنکور از حواشی دور باشید.

 پریا عباسی: من می دونستم که دوست های اطرافم خیلی روم تأثیر می گذارن، پس برام مهم بود که با کی توی 
کتاب خونه سر یک میز می شینم. مواقع حال بدی هم دوست ها خیلی کمک می کنن. من ماه رمضان روزه گرفتم 

و اونجا سختی رو حس کردم، این زمانی بود که ارتباط با دوست  ها و خانواده خیلی کمک حالم بود. 
 شــادی: من امســال آبان ماه به خرد آمدم و چالش هایی داشــتم چون هم جو مدرســه جدید بود و هم باید 

دوست های جدید پیدا می کردم.
 خانم رزاقی: قبلش هم درس می خوندی؟

 شادی: بله قبلش هم با مدرسه ای که بودم پیش می رفتم و درس می خوندم ولی از آبان آمدم خرد. سال سختی 
بود ولی با بچه ها راحت جور شدیم. 

 دریا: کلاً کنکور روند خیلی طولانی ای داره و قطعاً هم پس رفت داره هم پیش رفت، ولی من تلاش می کردم که 
حتی اگر پس رفت می کنم میزان پس رفتم از میزان پس رفت های قبلی ام کمتر باشه و آنقدر این پس رفت ها کم 
بشود که نهایتاً حتی اگر توی کنکور هم پس رفت کردم باز هم نتیجه ی قابل قبولی کسب کنم، مثلاً روند من 

در درس شیمی خیلی بگیر نگیر داشت، یکهو خیلی پیش رفت می کردم و یکهو خیلی پس رفت.
 سبا: من خودم با این که دهم و یازدهم با برنامه همه ی کارهایم رو انجام می دادم ولی توی سال کنکور با وجود 
داشتن یک برنامه ی منطقی ممکن بود هفته ای برسه که ساعت مطالعه من به پنج ساعت هم نرسه ولی چیزی که 

مهمه اینه که تو بازه های کلیدی کنکور خوب درس خونده بشه.
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 خانم رزاقی: چه بازه هایی؟
 ســبا: تابســتون یازدهم به دوازدهم، اردوی دی، اردوی عید و یک هفته  مونده به کنکور. این طبیعیه که اول 
تابســتان آدم نمی دونه که چطور باید درس بخونه ولی توی بازه ی دی دیگه دستت می یاد و در هفته ی آخر هم 

برای من این طوری بود که هر چیزی که خواندم نهایتاً خیلی خوب توی ذهنم ماند. 
 مه گل: شما از دوازدهم درس خوندن در کتاب خونه رو شروع کردید، یا از پایه های دهم و یازدهم؟

 تعدادی از بچه ها: درس خوندن و کتابخونه موندن در دهم و یازدهم از رشته به رشته و فردبه فرد فرق می کنه. 
 هســتی: درس خوندن تو مدرســه خیلی مفید بود، چون تو خونه فرصت های زیادی برای درس نخوندن وجود 
داره، ولی در مدرســه با دیدن درس خوندن های بقیه تــو هم انگیزه پیدا می کنی که درس بخونی، البته برای من 

درس خوندن در خونه سخت بود، چون انگار در مغزم حک شده بود که مدرسه جای درس خوندنه.
 مهرســا: برای من هم همین طور بود، 
چون در رشــته ی هنر، مــا در دهم و 
یازدهم بیشتر کار عملی انجام می دیم و 
چون در این دو سال خونه خیلی محیط 
درس خوندن نبود، بلکــه محل انجام 
کارهــای عملی بود، ایــن عادت خونه 

درس نخوندن در ما ایجاد شده بود.
 نیــکا: موندن در مدرســه و بودن با 
دوســت ها، هم خوش می گذشت هم 

باعث می شد درس بخونیم چون همه درس می خوندن با خودم فکر می کردم که اگر درس نخونم چه کار کنم 
و وقت خودم رو با درس خوندن پر می کردم!

 تعدادی از بچه ها: البته مدرسه موندن همیشه هم خوش نمی گذشت، ولی می دونیم که این خاطرات خوب کنار 
هم بودنه که در نهایت در ذهن می مونه.

 شادی: من همیشه خونه درس می خوندم، ولی به پیشنهاد مدرسه کتابخونه موندن رو امتحان کردم و تجربه ی 
خیلی خوبی بود. گاهی اوقات خسته کننده می شد، چند روز می رفتم خونه و وقتی دلم برای مدرسه تنگ می شد، 

برمی گشتم.
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 دریا: روحیه ی خوب خیلی مهمه، مثلاً امتحان قبل از کنکور دی رو من خوب ندادم و با یک اعتماد به نفس 
پاییــن در کنکور دی شــرکت کردم، ولی امتحان قبل از تیر رو خــوب داده بودم و با اعتماد به نفس خوبی در 
آزمون شرکت کردم و این باعث شد که با وجود ریاضی سخت کنکور، بتونم برای فیزیک خودم رو جمع و 

جور کنم.
 خانم رزاقی: در واقع تو ناامیدی هات رو به فرصت تبدیل کردی.

 هستی: امسال کلاً سال عجیبی بود، همون کنکور دی هم تجربه ای کاملاً نو بود، مثلاً ما همه قبل از دی یک 
فشــار مضاعفی روی خودمون گذاشــته بودیم که درواقع برای یک ماه قبل از کنکور تیر باید می ذاشتیم و این 

باعث شد که حدوداً یک ماه بعد از کنکور دی هم خسته باشیم.
 نیکا ســپیانی: حفظ اعتماد به نفس خیلی مهمه، چون این اعتماد به نفســه که موقع مواجه شدن با سؤال های 

سخت به آدم کمک می کنه و باعث می شه بتونی حلشون کنی.
 مهشاد: بچه ها باید بدونن که خیلی اوقات نتایج آزمون های آزمایشی قابل اعتماد نیست، بعضی هاش زیادی تو 
رو امیدوار می کنن و بعضی زیادی ناامید. بچه ها باید این رو بدونند و با آگاهی آزمون بدن که اگر در یک بار 
رتبه ی خیلی عالی ای آوردند به خودشــون غرّه نشن،چون ممکنه دست از تلاش بردارن و از اون جایگاهی که 

بودن عقب تر بروند. اگر رتبه خیلی بدی هم آوردند ناامید نشن.
 شایســته: مهربونی با خود خیلی مهمه، چون ســال کنکور به اندازه ی کافی سخت هست، این که خودمون به 

خودمون سخت بگیریم خوب نیست.
 آنیتا: من هدفی برای رتبه نداشتم، ولی همیشه سعی داشتم که بهترش کنم. باید پذیرفت که تو سال کنکور تا 

یک جایی پیش رفت می کنی و از یه جایی به بعد باید سعی کنی که جایگاهت رو حفظ کنی.
 شایسته: بعد از آزمون های آزمایشی نباید به رتبه نگاه کرد، بیشتر به درصدها و میزان پیش رفت مون نسبت 

به آزمون قبل باید توجه کنیم.
 پریا عباسی: من برخلاف خیلی ها نتیجه ی درس خوندن هفته و ماهم رو توی امتحان همون هفته یا ماه می گرفتم، 
ولی منم بعد ازکنکور دی دچار افت شــدم ولی به نظرم باید به روند درس خوندن خودتون پایبند باشید، مثلاً 

40



من فلش کارت هایی درست می کردم و این فلش کارت ها به دوهزار تا رسیده بود. تو ماشین مرورشون می کردم 
و گاهی با بقیه بچه ها به اشــتراک می ذاشــتم و در وقت های خالی با هم مرورشون می کردیم، ولی من نزدیک 
کنکور اســترس گرفتم و این نُت ها رو کنار گذاشــتم و کلاً نت جدید نوشتم، شاید اگر به همون روش اول 

خودم پایبند می موندم نتیجه  ی بهتری می گرفتم. 
 مهرســا: من فکر کنم تجربه ای دارم که با بقیه ی بچه ها متفاوته. کنکور برای من یکی از بدترین امتحان هام 
بود، من انتظار رتبه ی بهتری داشتم. جواب رتبه های کنکور صبح روز کنکور عملی آمد و من شب آن روز چک 
کردم که نتیجه اش روی کنکور عملی ام تأثیر نگذاره. رتبه ي من رتبه ی بدی نیست ولی از انتظاراتم پایین تره و 

ممکنه به دانشگاه دلخواهم نرسه.
 شایســته: توی رشــته ی تجربی ناامیدی خاصی وجود داره و رشته ی فرسایشــی ایه. کنکور مثل یک ماراتن 
می مونه که خیلی هم لذت بخش نیســت ولی باید طوری تلاش کرد که بعداً حسرت نخوری، مثلاً این حس رو 
من بعد از آزمون ها تجربه می کردم و با خودم فکر می کردم که اگر یک کم بیشتر خونده بودم، نتیجه ام بهتر 

می شد. خانواده ی خیلی سخت گیری هم نداشتم ولی آن ها هم تأکید داشتند که تمام تلاشم رو بکنم.
 مهرسا: ولی سال کنکور اون قدر که فکر می کردیم سخت و ترسناک نبود.

 شایسته: برای من بود.
 هستی: بله چون سال حساسیه ممکنه چیزهایی تو رو اذیت کنه که سال های قبلش اذیت نمی کرده.

 خانم رزاقی: در واقع سال کنکور در کنار درس، سال مواجه شدن با خود هم هست. 
 مهشاد: بله در این سال باید به خودمون تکیه کنیم و مستقل باشیم. باید با خودمون صادق باشیم و خودمون 
رو گول نزنیم، مثلاً ممکنه با خودشناسی به این نتیجه برسیم که برای کنکور احتیاج به کمک مشاور داریم، 
ولی باز هم باید بدونیم که حتی با وجود تمام زحماتی که مشاورها می کشن، نهایتاً این ما هستیم که کنکور 

می دیم و تلاش و استمرار خودمون از همه چیز مهم تره
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 آنیتا: من شب قبل از شروع دوازدهم تغییر رشته دادم. درواقع وسط امتحانات نهایی یازدهم به مدرسه اطلاع 
دادم که می خوام از هنر به انسانی تغییر رشته بدم و خب خیلی استقبال نشد، ولی نهایتاً با اصرار من انجام شد، 
چون من می دونستم که به حقوق علاقه دارم و حتی اگر توی کنکور هنر هم موفق بشم، وقتی اون رو نمی خوام 

به دردم نخواهد خورد.
 خانم رزاقی: با توجه به این که از یازدهم می دونســتی که می خوای تغییر رشــته بدی کتاب های انسانی رو 

مطالعه می کردی؟
 آنیتا: نه چون کارهای هنرستان سنگین بود و عملاً وقتی برای مطالعه ی کتاب های انسانی نمی موند. من صفرِ 

صفر رفتم انسانی ولی چون می دونستم که چی می خوام گفتم هر جور شده باید این کار رو انجام بدم. 
 مهشــاد: من امسال از تجربی به ریاضی تغییر رشته دادم. از همان دهم درس هام رو طوری می خوندم که برای 
ســال کنکور فشــار مضاعفی روی دوشم نباشــه، ولی خانم رزاقی شــما هم می دونید که من اصولاً فقط درس 
نمی خوندم و در کنارش کارهای فوق برنامه رو هم دنبال می کردم و این کارهای اضافه تر برای من خیلی مفید 
بود، چون با شناختی که از خودم داشتم، می دونستم که هر چقدر برنامه ام رو شلوغ تر کنم راحت تر به کار هام 

می رسم و سر وقت انجام شون می دم.
 خانم رزاقی: درس های دهم و یازدهم تجربی در سال دوازدهم به کارت اومد؟ 

 مهشــاد: بله چون اغلب درس ها بین این دو رشته مشترکه، ولی با این حال هندسه درس ضعیف من در رشته ی 
ریاضی بود که می تونم بگویم تا حد زیادی با شیمی بهتری که داشتم جبران می شد. اگر در درسی ضعیف هستین 
نبایــد اون درس رو رهــا کنین. تلاش تون رو بکنند ولی اگر چندان تغییری نکــرد نباید اجازه بدید که باعث 

ناامیدی تون بشه.
 پریا میروکیلی: من مهر دوازدهم از ریاضی به هنر تغییر رشته دادم. خیلی ها به من می گفتن که بمون ریاضی 
و بــرو معماری که به هنر مربوطه، ولی چرا باید این کار رو می کردم وقتی معماری رو به اندازه ی نقاشــی یا 
گرافیک دوســت نداشتم؟ به نظر من اگر واقعاً می خوای هنر بخونی باید بری هنر و خودت رو گول نزنی که 
می مونم ریاضی، در کنارش هنر رو ادامه می دم. با این که مهرماه تغییر رشــته دادم، بازم برام دیر نبود. البته در 
دیپلم، ما به مشکل برخوردیم، ولی بازم ارزشش رو داشت، چون حتی اگر توی ریاضی یک رشته ای رو قبول 
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می شــدم، وقتی دوستش نداشتم فایده اي نداشــت. تغییر رشته براي من خیلي خوب بود و من بین بچه های هنر 
تونستم خودم باشم. البته فشار خیلی زیاد بود، ولی ارزشش رو داشت. توی رشته هنر رمزها خیلی مهم هستن 
و ما مواقع خستگی توی اردوها با بچه ها این رمز ها رو می ساختیم و هم می خندیدیم و خستگی در می کردیم و 

هم این رمز ها توی ذهنمون حک می شد.
 پریا عباسی: من دهم هم به هنر فکر می کردم و ابتدای یازدهم متوجه شدم که به طراحی صنعتی علاقه دارم 
ولی انتهای یازدهم تغییر رشته دادم، چون متوجه شدم داشتن پایه ی ریاضی می تونه توی طراحی صنعتی به دردم 

بخوره. 
 مه گل: شما از دهم می دونستید که می خواهید در چه رشته ای تحصیل کنید؟

 هستی: نه واقعا خیلی هامون نظرمون رو چند بار تغییر دادیم.
 نیکا شایسته و تعدادی از بچه ها: خیلی از ما تا همین موقع انتخاب رشته،  مطمئن نبودیم.

 مهشاد: به نظرم خوبه که سال نهم با رشته های دانشگاهی و جزئیات هر رشته آشنا بشیم، ولی بعد که دیگه 
وارد درس خوندن شــدیم خیلی به رشته دانشــگاه فکر نکنیم چون ذهن رو درگیر می کنه و ما رو از وظیفه ی 
اصلی مون تو دبیرســتان که درس خوندنه دور می کنه. من همیشه با خودم می گفتم که می خوام یه طوری درس 
بخونم که رتبه ام جوری بشه که من برای رشته ی دانشگاهی تصمیم بگیرم نه این که با توجه به رتبه ی کنکورم 

مجبور به انتخاب رشته و دانشگاه بشم و این تفکر برای درس خوندن بهم انگیزه می داد.
 دنا: به نظر من البته در فاصله ی نهم، دهم نمی شه علاقه خودمون رو بشناسیم و بعد از اون زمان واقعاً فرصت 

زیادی هست برای شناخت علاقه ی خودمون.
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واژه Paradox متشــکل از دو واژه 
یونــان Para به معنــای تناقض با و    
Doxa  به معنای عقیده و رأی است. 

پارادوکس یا متناقض نما به وضعیت یا عبارتی اشاره می کند که با منطق و انتظارات معمول در تضاد 
اســت و به نظر می رسد به طور منطقی یا غیرقابل توجیهی نمی تواند درست باشد. به عبارت دیگر، 
پارادوکس ها به وضوح رفتاری متفاوت با توقعات عمومی دارند. پارادوکس ها در زمینه های مختلفی 
مانند فلسفه، علوم اجتماعی، ریاضیات و زیست شناسی مورد استفاده قرار می گیرند و اغلب به دلیل 

ویژگی های جالب خود، جذابیت بسیاری برای محققان دارند. 
ممکن اســت فکر کنیم که پارادوکس ها ارتباطی با ریاضیات ندارند اما نه تنها چنین نیست بلکه 
می توان آن ها را بخشــی از ریاضیات به حســاب آورد چرا که از نظر تاریخی در ایجاد انگیزه برای 
گســترش مرزهای دانش، افزایش دقت و عمیق شــدن در مفاهیم جدید و تعمیم شیوه های استدلال 

تأثیری شگرف داشته اند.

ـــرطانی ـــلول های س ـــد س ـــس  رش پارادوک
ــری ــی اصغـ ــه علـ غزالـ



46

 در واقع هر بار که پارادوکســی در علم ظاهر می شود، برای حل آن باید فهم خود را از آن چه داریم 
بهبود بخشیم یا تصحیح کنیم و یا قوانین و شرایط مناسبی در نظر بگیریم؛ در نتیجه لزوم قرار دادن 

پارادوکس ها در کالبد ریاضیات و جدی گرفتن آن ها مشخص و واضح به نظر می رسد.
در این جا می خواهیم با یک پارادوکس در زمینه ی تومورهای سرطانی که در دسته ی پارادوکس های 
ریاضی و منطقی قرار می گیرد، آشنا شویم. سرطان یکی از پیچیده ترین بیماری های قرن 21 است که 
با وجود تمام مطالعات و پیشرفت های علوم مختلف، همچنان لاعلاج و علت اصلی بروز آن نامشخص 

باقی  مانده است.
شاید باز هم فکر کنید که هیچ ارتباطی بین 
ریاضیات و تومورهای سرطانی وجود ندارد، 
اما  سال هاست که علاوه بر محققان حوزه ی 
پزشکی و زیست شناسی، ریاضی دانان نیز به 
تحقیقات و بررسی های دقیق در زمینه ی رشد 
و تأثیر سلول های سرطانی می پردازند، زیرا 
می توانند پدیده های طبیعی مانند تومورهای 

سرطانی را با استفاده از مدل سازی ریاضی توصیف کنند. این مدل سازی ها غالباً به صورت یک یا چند 
معادله ارائه می شوند. هدف از حل این معادلات  به دست آوردن پارامتر نامعلومی )مجهول( است که 
چگالی کل سلول های سرطانی را تعیین می کند. جالب است بدانید که حل این معادلات به صورت 
دقیق معمولا غیرممکن است. اما ریاضی دانان با به کارگیری روش های ریاضی، جواب این معادلات را 
با دقت مناسبی تقریب می زنند. به دلیل پیچیدگی سرطان، ریاضی دانان با چالش های فراوانی در این 
مسیر مواجه اند، چرا که مدل  سازی ریاضی که به آن اشاره شد می بایست به آنچه در واقعیت اتفاق 

می افتد بسیار نزدیک باشد تا بتواند کارایی مناسبی برای درمان سرطان داشته باشد.  
یکی از چالش های موجود، حضور ســلول های بنیادی سرطان در تومور است که می توان آن ها را در 
ایجاد وضعیت بدخیمی تومور بسیار مؤثر دانست. این سلول ها بر خلاف سایر سلول های سرطانی، 
دارای طول عمر زیاد با قابلیت بازسازی و تکثیر بی نهایت هستند که به طور ذاتی نسبت به روش های 
درمانی، مقاومت بیشــتری از خود نشان می دهند. به همین دلیل وجود سلول های بنیادی سرطان در 

تومور باعث مقاوم شدن آن به درمان و پیچیدگی بیشتر روش های درمان خواهد شد.  
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 پارادوکس رشــد تومور Tumour-growth-paradox یکی از عواملی است که توجه و درنظر 
گرفتن آن می تواند مدل ســازی ریاضی را دقیق تر کند. این پارادوکس نشــان می دهد که اگر میزان 
مرگ سلول های غیربنیادی سرطان افزایش یابد، آنگاه تومور بر خلاف انتظار، به جای کاهش اندازه، 
رفتاری متناقض از خود نشان می دهد که در نهایت منجر به افزایش ناگهانی چگالی سلول های بنیادی 
سرطان شده که خود منجر به افزایش تعداد کل سلول های تومور و ایجاد توموری بزرگ تر خواهد 
شد. به عبارت دیگر وقتی با به کارگیری روش های درمان تهاجمی مثل برداشتن بخشی از تومور یا 
پرتودرمانی در صدد از بین بردن ســلول های غیربنیادی سرطان باشیم برخلاف انتظار ما، تومور به 
جای روند بهبود، رفتار متناقضی از خود نشان می دهد و چگالی کل سلول های سرطانی به جای کاهش، 
افزایش می یابد.  این رفتار متناقض، پارادوکس رشد تومور نامیده  می شود. متخصصان دلیل این واکنش 
را مطلوب شدن شرایط برای افزایش رشد سلول های سرطانی و ایجاد تومورهای جدید که با مرگ 

سلول های معمولی سرطان فراهم می شود، دانسته اند. 

بالا رفتن  پارامتر مرگ سلول های سرطانی معمولی )آلفا ( و تأثیر آن بر کل سلو های سرطانی
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اهمیت نابودی سلول های بنیادی سرطان در کنترل تومور  های سرطانی

به طور کلی پارادوکس رشد تومور به دلایل زیر یک یافته ی بسیار ارزشمند محسوب می شود :  
         از آنجــا کــه صحت این پارادوکس در مطالعات بالینی به اثبات رســیده اســت در نتیجه از این 
پارادوکس می توان به عنوان ابزاری برای اعتبار بخشیدن به مدل های ریاضی پیشنهادی توصیف کننده ی 
ســاز وکار سلول های سرطانی اســتفاده کرد، مثلاً اگر یک ریاضیدان مدلی را برای توصیف سرطان 
ارائه کند، یکی از فاکتورهایی که می توان برای بررسی اعتبار و درستی مدل استفاده کرد این است که 
بررسی شود آیا پارادوکس رشد در این مدل صدق می کند یا خیر، یعنی بررسی کنیم اگر میزان مرگ 
سلول های غیربنیادی سرطان افزایش یابد، روند کلی تومور چه تغییری خواهد کرد. طبق پارادوکس 
رشــد انتظار داریم روند وخیم شدن سرطان را شاهد باشــیم . اگر مدل پیشنهادی نیز روند مشابه را 
پیــش بینی کرد پس می توانیم مدل را به عنوان یک مدل معتبر در نظر بگیریم، البته که حتماً باید از 
محک های دیگری هم برای اطمینان از صحت مدل اســتفاده کنیم، اما اگر مدل، روند وخیم شــدن را 
پیش بینی نکرد، می توان صحت مدل را زیر سؤال برد و مدل را برای توصیف ساز وکار سرطان در بدن 
ناکارآمد دانســت. در واقع صادق بودن پارادوکس رشد تومور در یک مدل ریاضی، شرطی لازم برای 

معتبر بودن آن محسوب می شود. 
       در به کارگیری روش های تهاجمی درمان ســرطان دقت و ظرافت خاصی لازم اســت، زیرا اعمال 
روش های درمان حتی روش هایی که منجر به تغییرات بســیار جزئی در چگالی ســلول های بنیادی و 
معمولی سرطان می شوند، می توانند عواقب جبران ناپذیری برای بیمار داشته باشد. در واقع این پارادوکس 
نشــان دهنده ی پیچیدگی و چالش هایی اســت که در درک، مدیریت و مدل سازی ریاضی تومورهای 

سرطانی وجود دارد. 
منابع: 

https://www.math.ualberta.ca/~thillen/paper/StemCells1.pdf

https://rasekhoon.net

https://namnak.com

1

2
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گرافن یک ماده ی دوبعدی است که از اتم های کربن تشکیل شده  است و در یک شبکه ی شش ضلعی قرار 
دارد. بسیاری از افراد آن را به عنوان یک لایه ی اتمی تعریف می کنند، اما در دنیای واقعی، می تواند به شکل 
لایه هــای تکی یا  چندلایه و حتی به صورت نوارهای نازک و باریک )که به عنوان نانونوارها شــناخته 
می شــوند( وجود داشته باشد. بیشتر اشــکال گرافن دارای هدایت الکتریکی بسیار بالا و حرکت پذیری 
حامل هــای بار، و پایداری بالا در برابر دما، مواد شــیمیایی و تحریک های دیگر اســت، بنابراین همین 

ویژگی ها باعث شده  که در دستگاه های ذخیره سازی انرژی مختلف، مورد توجه قرار گیرد.
 باتری ها

باتری های مبتنی بر گرافن، مهم ترین دستگاه های ذخیره سازی انرژی هستند که از گرافن استفاده می کنند 
و نه تنها با طرح های مختلف در آزمایشگاه های علمی تحقیق شده اند، بلکه اکنون توسط برخی شرکت ها 
در صنعت به صورت تجاری تولید می شوند. بنابراین، به دلیل نیازهای ایمنی بلندمدت، پذیرش مواد گرافنی 
در بازارهای کاربران پس از مدتی انجام می شــود و توانایی تولید آنها تجاری ســازی باتری های مبتنی بر 

گرافن را در دنیای واقعی از طریق شرکت هایی مانند سامسونگ )بزرگ ترین 
شرکتی که از گرافن استفاده می کند( و سایر سازندگان کوچک تر باتری 

امکان پذیر می کند.
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اســـتفاده از گرافـــن در ذخیره ســـازی انـــرژی
ـــی ـــم مزینان مری



گرافن، مانند گرافیت در الکترودها استفاده می شود. با این 
حال، اغلب الکترودها تماماً از گرافن تشــکیل نمی شوند، 
زیــرا اغلب به همراه گرافیت برای تشــکیل الکترودهای 
هیبریدی استفاده می شوند. در برخی موارد، گرافن می تواند 
روی سطح الکترودهای گرافیت پوشش داده شود و یکی از 
نمونه های شناخته شده، استفاده سامسونگ از »توپ های 
گرافن« در پوشش الکترودها است. اگر به توسعه های اولیه 
از آزمایشگاه های علمی اعتماد کنیم، گرافن توانمندی دارد 
که در انواع مختلفــی از باتری ها، و نه فقط در باتری های 
لیتیومی، برای بهبود بازده، پایداری و نرخ چرخه/ تخلیه ی 

باتری ها استفاده شود.
 خازن ها و ابرخازن ها

حوزه ی دیگری اســت که گرافن به آن وارد می شود. دلیل 
اصلی استفاده از گرافن این است که دارای مساحت سطح 
بالا، پایداری و هدایت اســت و می تواند برای انباشــت و 
ذخیــره ی بار مورد اســتفاده قرار گیرد – که مکانیســم 
اساســی ذخیره ی انــرژی در خازن هاســت. از بین انواع 
خازن ها، گرافن در ابرخازن ها بیشترین پتانسیل را دارد، 
زیرا می تواند در پوشش های کربنی بر روی صفحات خازن 
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)به جای کربن فعال شده( برای تشکیل یک پوشش لایه ی 
دوتایی الکتریکی کارآمد مورد اســتفاده قرار گیرد. این 
ابرخازن ها سپس می توانند برای ذخیره کردن مقدار زیادی 

از انرژی استفاده شوند.
اگرچــه ابرخازن ها به طور کلی گســتردگی باتری ها را 
ندارند، اما امکان رشد قابل ملاحظه ای برای آن ها در چند 
ســال آینده وجود دارد، زیرا ممکن است در خودروهای 
الکتریکی نســبت بــه باتری ها گزینــه ی ترجیحی تری 
شــوند. براساس وضعیت کنونی، بســیاری از شرکت ها 
ابرخازن هــای مبتنی بر گرافن را تجاری ســازی کرده اند، 
بنابراین اگر افزایش تقاضا به وقــوع پیوندد، تأمین کالا 

انجام خواهد شد.
 باتری-ابرخازن هیبریدی

اگرچه این دو حوزه به میــزان دیگر حوزه ها که در بالا 
ذکر شده اند رایج نیســتند، اما یک حوزه ی جدید ظاهر 
شــده اســت که باتری ها وخازن ها را به یک دســتگاه 
هیبریدی ترکیب می کند. همان طورکه گفته شــد، یکی 
از دلایلی که ابرخازن ها نســبت به خازن های معمولی و 
دیگر وسایل ذخیره ی انرژی گستردگی ندارند، هزینه ها 
اســت. یکی از راه های کاهش هزینه ها ایجاد دستگاه های 
ذخیره سازی هیبریدی است که از قدرت باتری های لیتیوم 

یون با توانایی شارژ سریع ابرخازن ها استفاده می کند.
این تاکنون با یک پارچه سازی ابرخازن ها مبتنی بر گرافن 
در ماژول های لیتیوم یون به منظور افزایش سبکی، چگالی 
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انرژی، نرخ شــارژ و دشــارژ و پایداری در مقابل اجزای 
فردی مناســب موفقیت آمیز شده است. این  حوزه نسبت 
به ســایر حوزه های ذخیره انرژی نسبتاً جدید است، اما 
به دلبل مزایای قابل دستیابی می تواند در آینده رشد کند، 
به ویــژه در کاربردهایی مانند خودروهای الکتریکی که 
می توانند از ویژگی های همزمــان باتری ها و ابرخازن ها 

بهره مند شوند.
نانوکامپوزیت های بر پایه گرافن برای ذخیره سازی انرژی
گرافن و کامپوزیت های گرافنــی دارای منافذ باز بزرگ 
هستند که انتقال سریع یون های هیدراته منجر به افزایش 
ظرفیت دوگانه لایه الکتریکی در الکترولیت های مختلف 
می شــود. گوشه های فعال بسیار در گرافن می توانند باعث 
تجدید انباشت شدن گرافن شده و به عدم دسترسی به سطح 
)کاهش مســاحت سطحی و مسیرهای پیچیده( و کاهش 
ظرفیت شــوند. چندین رویکرد بــرای حفظ پراکندگی 
ورق های گرافنی مورد بررســی قرار گرفته است. یکی از 
مثال ها این اســت که الکترود را هیدراته نگه داریم، که 
می تواند ظرفیت خاص را به طور چشم گیری افزایش دهد 
و به خصــوص پایداری چرخه را در چگالی جریان بالا در 

ابرخازن بهبود بخشد.

عملکــرد ابرخازن های مبتنی بر گرافن می تواند توســط 
موارد زیر بهبود یابد:

 )ii( طراحــی و ســنتز گرافن با ســاختار متخلخــل؛ )i(
اصلاح ســطح گرافن با اتم های ناهمگــن؛ و )iii( ترکیب 
گرافن بــا پلیمرهای هادی الکتریکی، اکســیدهای فلزی 
انتقالی، نیتریدها )یا ســولفیدها( فلزهای انتقالی، فازهای 
کربنی نانوساختار ثانویه یا سایر موارد به منظور توسعه 
معماری های هیبریدی با توزیــع، چگالی و مورفولوژی و 

میکروساختار بهینه.
تشــکیل گرافــن با ســاختار متخلخل و ســطح بزرگ 
ساخته شده، یک اســتراتژی مؤثر برای افزایش عملکرد 
الکتروشــیمیایی آن در ابرخازن ها است، زیرا تخلخل در 
گرافن می تواند به مسیرهای تعریف شده به منظور انتقال 
یونی و الکترونی به صورت کارآمد، سطح الکتروشیمیایی 
قابل دسترســی بیشــتر به الکترولیت، طول های کوتاه تر 
انتقال یون و دسترسی مؤثر الکترود به الکترولیت منجر 
شــود. تمام این عوامل می توانند بهبود کارآمدی خازنی را 
به همراه داشته باشند. به علاوه، این ساختارهای تخلخلی 
هنگام اســتفاده به عنوان الکترودهای ابرخازن ها قابلیت 
تطبیــق بالا را نشــان می دهد. ایده ی اســتفاده از فیلم های 
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گرافن متخلخل مستقل عالی است. با این حال، بارگذاری 
ماده ی کــم در واحد حجم یک نگرانی عمده اســت که 

می تواند منجر به کاهش چگالی حجمی شود.
 نانوکامپوزیت هــای گرافن بــرای ابرخازن های 

ناهمسان و میکروابرخازن ها
نانوکامپوزیت های گرافن مختلف با مساحت سطح بالا 
می توانند بارها را به صورت الکترواســتاتیک از طریق 
جذب یون قابل برگشت در رابطه الکترود / الکترولیت 
ذخیــره کننــد. افــزودن اکســیدهای فلــزی انتقالی یا 
پلیمرهــای هادی الکتراکتیو که از واکنش های ردوکس 
سریع و قابل برگشت در ســطح مواد الکترواکتیو برای 
ذخیره ســازی بار اســتفاده می کننــد، می تواند منجر به 

پسودوکپاسیتانس بالا شوند.
ایــن روزها، الیاف مبتنی بر گرافن و الیاف ترکیبی مبتنی 
بر گرافن نیز برای میکرو ابرخازن ها اســتفاده شده اند. با 
این حال، افزایــش چگالی انرژی حجمی منجر به کاهش 
چگالــی توان و عمر چرخه می شــود. عوامل مهمی که بر 
عملکرد میکرو ابرخازن ها تأثیر می گذارند، ویژگی های 
ذاتی مواد الکترود و الکترولیت، طراحی معماری دستگاه 

و روش های تولید آن ها می باشند.
 باتری های لیتیوم-یون

باتری هــای لیتیوم-یون به عنوان یکــی از پرطرفدارترین 
سیستم های ذخیره سازی انرژی برای کاربردهای مختلف 

به دلیل چندین مزیت مهم، مانند چگالی انرژی بالا، عمر 
چرخه بلند و تخلیه کم، توجه گسترده ای از جامعه ی علمی 
را به خــود جلب کرده اند. گرافــن و نانوکامپوزیت های 
مبتنــی بر گرافن نیز به دلیل ویژگی های برتر خود، توجه 
فراوانی را برای اســتفاده در باتری های قابل شارژ لیتیوم-
یــون به خود جلــب کرده اند. در تئــوری، گرافن توانایی 
ذخیره ی لیتیوم خوبی دارد، زیرا لیتیوم می تواند به هر دو 
طرف ورق های گرافن، لبه های ورق و انواع سایت های آن 
متصل شــود. وقتی به عنوان ماتریس هادی مورد استفاده 
قرار می گیــرد، گرافن به طور قابل توجهی انتقال الکترون 
را در تماس با مواد الکتروشــیمیایی فعــال در باتری های 
لیتیوم-یون افزایش می دهد. گرافن با ســطح زیاد می تواند 
به بهبود اساسی در طراحی الکترودهای مسطح منجر شود .

 آند های مبتنی بر گرافن
در باتری هــای لیتیوم-یــون، آند به عنــوان جزء حیاتی 
تأثیرگــذار بر عملکرد باتــری در نظر گرفته می شــود. 
مواد نانوســاختار به  عنوان آند هــا در باتری های لیتیوم-
یون به صورت گســترده مورد اســتفاده قرار گرفته اند به 
دلیل مســاحت ســطح بالا و نفوذ ســریع یون لیتیم، آنها 
قادرند بیشترین مقدار یون لیتیم را نسبت به مواد حجیم 
ذخیره کنند. گرافن می تواند ظرفیت ذخیره سازی لیتیم با 
ویژگی های خاص بــالا را ایجاد کند، اما عدم وجود یک 
پلاتوی تخلیه مشــخص، ولتاژ تخلیه بالا، از دست رفتن 



 

ظرفیت نخستین چرخه به دلیل واکنش پذیری بالای سطح 
گرافن، هزینه ی بالای گرافن ممکن است کاربردهای آن به 

عنوان آند  برای باتری های لیتیم-یون را محدود کند.
عملکــرد الکترودهــای مبتنی بر گرافــن خالص معمولاً 
از تجمع شــدید گرافن متأثر می شــود، که به طور طبیعی 
دسترســی یونی ضعیف را مختل می کند. بنابراین طراحی 
بهتری از مواد الکترود گرافن برای افزایش عملکرد گرافن 
در باتری های لیتیم-یون ضروری است. اکنون، محققان بر 
ساخت مواد آند با عملکرد بالا که شامل گرافن متخلخل 

و یا مواد کامپوزیتی گرافنی هستند، تمرکز دارند.
 گرافن متخلخل

نســبت به ورقه های خالص گرافن، گرافن متخلخل دارای 
مساحت سطحی مخصوص بزرگ تر است. علاوه بر این، 
گرافن متخلخل با منافذ خوب تعیین شده، می تواند سرعت 
کینتیکی پخش Li-ion را بیشــتر افزایش دهد و فاصله 
درج و خارج شــدن Li-ion را بــه دلیل کانال های متصل 
به یکدیگر که از ســایت های فعال داخلی عبور می کنند، 
کمینه کند. با این حال، عملکرد الکتروشــیمیایی گرافن 
متخلخل هنــوز به دلیل تجمع و تراکــم مجدد ورقه های 

گرافن محدودیت دارد.
 کامپوزیت های مبتنی بر گرافن

 TiO2، گرافن با اکسیدهای فلزات انتقالی الکتروشیمیایی
 SnO2، Fe3O4، Co3O4، Fe2O3، FeO، Mn3O4،
 MnO2، MnO، CuO، NiO، NiO/SiO2، MoO2، CoO،
SiO2، ZnCo2O4، CeO2، Cr2O3 و غیره، ســولفیدهای 

فلزات انتقالی MoS2، SnS2، CoS، FeS، Co3S4 و NiS و 

 FeN، CoN، NiN، TiN، غیره، نیتریدهای فلزات انتقالی
 Co2P، CoP، و غیره(، فســفیدهای فلزات انتقالــی VN

Ni2P و غیره، عناصر با مکانیسم آلیاژی/آلیاژ زدایی، مانند 

 Si، Ge، Sn، Sn-Sb، نیمه هادی ها، فلزات و عناصر دیگر
P و غیره و دیگر مواد )نظیر آن ها(، برای ســاخت اندهای 
نانوکامپوزیت مبتنی بر گرافن برای باطری های لیتیم-یون 

با عملکرد بهبودی استفاده شده اند.
ارتقای عملکرد الکتروشیمیایی نانوکامپوزیت های مبتنی 

بر گرافن می تواند به سه عامل نسبت داده شود:
)i( لایه های انعطاف پذیر گرافن گسترش حجم بزرگ این 

مواد الکتروشیمیایی فعال را در طول فرایند شارژ/تخلیه 
مداوم مهار کرده و مشــکلات انباشته شدن/تردشدگی را 

کاهش می دهد.
)ii( گرافن دارای هدایت الکتریکی عالی است که اطمینان 

حاصل می کند تماس الکتریکی خوبی بین ذرات ناهمگن 
مجاور وجود دارد. همان طور که گفته شــد، گرافن دارای 
مساحت سطح بالا، نقص های سطحی و تخلخل بالا است 
که ظرفیت ذخیره لیتیم بالا، دسترسی و پخش سریع یون 

لیتیم را ایجاد می کند.
 )iii( محدود کردن نانوذرات الکتروشــیمیایی فعال بین 
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لایه های گرافن می تواند انباشته شدن مجدد ورقه های گرافن 
را کاهش دهد و به تبع اینکه فعالیت مساحت بالای آن ها 
را حفظ می کند. این اثرات همزیســت گرافن و نانوذرات 

می تواند بهترین ویژگی های هر دو ماده را ترکیب کند.
صــرف نظــر از افزایــش چشــمگیر ظرفیت ناشــی از 
اکســیدهای فلزی، این مواد دارای تغییرات حجم بزرگ 
در طول فرآیند شارژ-دشارژ هستند. این موضوع می تواند 
منجر به تشکیل تنش های بالا شود و در نتیجه مشکلات 
مکانیکی در اکسیدهای فلزی و گرافن ایجاد کند، که در 
نهایت می تواند منجر به جداشــدن آن ها از ســطح شود و 

باعث کاهش طول عمر چرخشی و شکست کلی گردد.
 کاتد ها

کاتد هــای موجود تجاری باتری هــای لیتیوم-یون به طور 
انحصاری به “اکســیدهای فلزات انتقــال لیتیوم” محدود 
هستند؛ مانند LiCoO2، LiNiO2، LiMn2O4، اکسیدهای 
فلزی ترکیبی با ســاختار اسپینل و مواد پلی آنیونی مانند 

.V2O5 و LiFePO4

گرافن به طور گسترده ای برای بهبود خواص الکتروشیمیایی 
کاتد لیتیوم فســفات آهن باتری های لیتیوم-یون استفاده 
شده اســت، به عنوان مثال، نانوورق های گرافن به عنوان 
LiFe-  افزودنی هــا برای تهیه نانوکامپوزیت هــای کروی
PO4 گرافــن با اندازه ذرات متوســط حدود 100 نانومتر 

از طریق هم افزایش استفاده شد، که ظرفیت ویژه ای برابر 

 C0.2 با 160 میلی آمپر ساعت بر گرم در
داشــت و پایداری چرخه را بهبود بخشید. 
از   LiFePO4/گرافــن نانوکامپوزیت های 
طریق خشک  کردن پاششی ساخته شدند 
که در آن نانوذرات اولیه LiFePO4 در داخل ذرات ثانویه 
میکرونی کروی با پوشــش گرافن یکنواخت جاســازی 
شــده اند که منجر به ایجاد شــبکه های 3D می شود. این 
معمــاری میان ذرات ثانویه پخش الکترون از طریق ذرات 
ثانویه اســت، در حالیکه یون های لیتیــم جای خالی های 
فــراوان بین نانــوذرات LiFePO4 و برگه هــای گرافن را 
اشــغال می کنند. به علــت این مــوارد، نانوکامپوزیت ها 
ظرفیت برابر با 70 میلی آمپر ساعت بر گرم حتی در نرخ 
تخلیه C 60نشان دادند. هنگامی که در نرخ C1 بر گرم 
چرخیده انــد، حتی بعد از 1000 چرخــه، %99.7 ظرفیت 

اولیه ی آنها حفظ شده بود.
در گزارشــی، نانوکاتد هیبریــدی LiMn2O4 / rGO نیز 
از طریق واکنش هیدروترمال تحت مایکروویو ســاخته 
شــد که ذرات نانومتری LiMn2O4 بــدون تجمع به طور 
یکنواخت بر روی الگوی rGO پراکنده شده اند. محدوده 
ســطح فعال ذاتی نانوذرات LiMn2O4 در کاتد هیبریدی 
نقش مهمی در افزایش نفوذ یون لیتیم با ســرعت بالا ایفا 
می کند، که بر اســاس داده های ولتامتری سیکلی گزارش 
شده است هنگامی که در نرخ شارژ  C10 بر گرم و نرخ 
تخلیه C20 بر گرم به مدت 1000 چرخه اســتفاده شد، 

کاهش ظرفیت تنها حدود %15 بود.
با وجود این که استفاده از گرافن ویژگی های الکتروشیمیایی 
سیســتم های باتری لیتیوم-یون را بهبود می بخشد، نرخ ها 
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هنوز به محدوده های کاربــردی در حال حرکت محدود 
هستند و برای کاربردهای وسایل نقلیه نیاز به پیشرفت های 
بیشــتر دارند. علاوه بر این، ســنتز این نانوکامپوزیت ها 
نیازمند تکنیک های فرآیندی منحصر به فرد و درصدهای 
قابل ملاحظه ی گرافن اســت، که هزینه تولید را افزایش 
می دهد. چالش هایی که در اینجا باید به آنها پرداخته شود، 
شــامل جذب الکترولیت بزرگ ناشی از تخلخل گرافن و 
افت قابل برگشت ظرفیت در چرخه اول به دلیل تشکیل 
SEI است. هدف اصلی طراحی استفاده از مقدار کم گرافن 

است تا مشکلات ذکر شده  به حداقل برسند.
نانوکامپوزیت هــای پلیمر/گرافن به عنــوان مواد کاتدی 
توجه زیــادی به خــود جلــب کرده اند زیــرا پلیمرها 
مستدام، زیســت محیطی )“کاتدهای ســبز”( هستند که 
کینتیک های بــه طور ذاتی ســریع تری دارند و اســاس 
پایــدار الکتروشــیمیایی دارند و می تواننــد با گروه های 
فعال ســازی کننده الکتروشیمیایی ترکیب شوند. به ویژه، 
محققان بر روی نانوکامپوزیت های پلی)آنتراکوئینونیل 
ســولفید( و پلی آمید با گرافن با استفاده از پلیمریزاسیون 
در جا )in situ( تمرکز کرده اند. کاتد های مبتنی بر پلیمر 
از دو مشــکل اساسی رنج می برند: )i( ظرفیت خاص ذاتی 
 )ii( کم که با ترکیب با گرافن حتی کمتر خواهد شــد؛ و
پتانسیل الکترود کم )نسبت به کاتدهای معمولی غیرفلزی(. 
این مشکلات باعث کاهش عملکرد الکتروشیمیایی کل 
باتری ها می شــوند )به عنوان مثال، انرژی خاص، چگالی 
انرژی و چگالی توان( و محدودکننده ی کاربردهای عملی 

آنها می شوند.
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یــا  گرافــن  از  کــه  فعلــی  لیتیوم-یــون  باتری هــای 
نانوکامپوزیت های مبتنی بــر گرافن به عنوان الکترودها 
استفاده می کنند، همچنان بر مبنای واکنش های فارادیک 
سنتی عمل می کنند و دارای چگالی انرژی بالاتری نسبت 
به ابرخازن ها هســتند، امــا به دلیل پخــش کند انتقال 
لیتیوم، توان محدود را به همراه دارند. بنابراین، یک ماده 
نوآورانه و یا طراحی الکترود جدید که می تواند ترکیبی 
از خصوصیات ابرخازن ها و باتری های لیتیوم-یون باشد، 
می تواند در دستیابی به همچنین چگالی انرژی و توان بالا 

مفید باشد.
بــازار  لیتیوم-یــون در حــال حاضــر در  باتری هــای 
الکترونیک هــای قابل حمل رهبری می کنند. با این حال، 
آنها با چالشی مواجه اند که در ذخیره سازی انرژی کافی، 
به ویژه برای برداری های برقی موردنیاز توسط خودروهای 
الکتریکی، برخوردار اســت. بنابراین ضروری است که 
سیســتم های جایگزین ذخیره ســازی انــرژی با چگالی 
انرژی/توان بالاتری پیدا شــوند کــه باتری های لیتیوم-
گوگرد و لیتیوم-هوا به عنوان گزینه های قابل استفاده با 
ظرفیت نظری بالا، چگالی انرژی مشــخص بالا، پردازش/

کنترل آسان و زیست محیطی بودن به ارمغان می آورند.
منابع:

https://www.cheaptubes.com/resources/
graphene-battery-users-guide/
https://www.graphene-info.com/graphene-
supercapacitors
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/
aenm.201502159
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هوش مصنوعی یا AI  حوزه ای جدید در زندگی انســان است. هوش مصنوعی امروزه 
هنوز مراحل ابتدایی خود را سپری می کند و به دلیل محدودیت هایش به عنوان »هوش 
مصنوعی ضعیف« شناخته می شود. با این حال، انتظار می رود که در آینده ای نه چندان 
دور، هوش مصنوعی قوی زندگی انســان را تغییر دهد. نوآوری های فعلی در زمینه ی 
هوش مصنوعی با چنان ســرعتی در حال حرکت هستند که لحظه ای توقف، ما را از 
پیشــرفت بازمی دارد. در واقع، هوش مصنوعی در حال شکل دادن به آینده ی بشریت 
تقریباً در تمامی صنایع اســت. اما آینده ی دنیا با هوش مصنوعی چگونه خواهد بود؟ 

چه تغییراتی قرار است در زندگی انسان ها رخ دهد؟

مریـــم مزینانـــی

آینـــده ی دنیـــا بـــا هـــوش مصنوعـــی
ــد ــت باشـ ــن اسـ ــه ممکـ ــان چگونـ ــردای انسـ  فـ



رشد و تحول هوش مصنوعی در سال های اخیر
قبــل از پرداختن به آینده ی دنیا بــا هوش مصنوعی، بیایید نگاهی مختصر به ایــن موضوع بیندازیم که هوش 
مصنوعی چیست و در حال حاضر در کجا قرار دارد. هوش مصنوعی توانایی ماشین ها یا روبات های کنترل شده 
توسط کامپیوتر برای اجرای وظایف مرتبط با هوش است. در نتیجه، هوش مصنوعی شاخه ای از علوم کامپیوتر 

است که هدف آن خلق ماشین های هوشمندی است که رؤیای بازسازی رفتار انسان را دارند.
هوش مصنوعی بر اساس توانایی هایش به سه دسته تقسیم می شود:

  هوش مصنوعی محدود: قابلیت تداعی هوشمندانه ی وظایف خاص را دارد. هوش مصنوعی اکنون در مرحله ی 
محدود است.

  هوش مصنوعی عمومی: هوش عمومی مصنوعی، یا  AGI، یک اصطلاح است و به ماشین هایی اطلاق می شود 
که می توانند هوش انسانی را تقلید کنند.

  سوپر هوش مصنوعی: این AI فوق العاده به هوش مصنوعی خودآگاهی اشاره دارد که دارای ویژگی های شناختی 
برتر از انسان اســت و سطحی از طراحی ماشین های هوشمند است که در آن ماشین ها با توانایی های شناختی 

می توانند هر کاری را که انسان انجام می دهد، انجام دهند.
در حال حاضر، هوش مصنوعی به عنوان هوش مصنوعی محدود یا هوش مصنوعی ضعیف فقط می تواند کارهای 

خاصی را انجام دهد. اتومبیل های خودران، تشخیص صدا و سایر فناوری ها چند نمونه از آن است.

آینده ی هوش مصنوعی در 10 سال پیش چگونه بود؟
هوش مصنوعی چندین دهه اســت که ترس و هیجان را در انسان برانگیخته. این تصور که مصنوعات هوشمند 
و ماشــین باید اشیایی شبیه انسان باشند و جای او را بگیرند، چشم اکثر ما را نسبت به حقیقت وجود هوش 
مصنوعی بســته اســت. در حالی که موفقیت در انجام فعالیت های انســانی از بزرگ ترین دستاوردهای هوش 

مصنوعی است.
روش هــای رباتیک، یادگیری ماشــین را در دهه 1990 متحول کردند و راه را بــرای برخی از پرکاربردترین 
فناوری های هــوش مصنوعی امروزی، مانند جســتجو در مجموعه های داده عظیم، همــوار کردند. این توانایی 
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جســتجو شــامل توانایی انجام تجزیه و تحلیل 
معنایــی متن خام بود که بــه کاربران وب اجازه 
می داد تــا محتوای مــورد نظر خــود را در میان 
میلیاردها صفحه ی وب به ســادگی با تایپ چند 

عبارت بیابند.
بنیانگذار علوم کامپیوتر، آلن تورینگ، در سال 
1947 اظهار داشت که قبل از پایان قرن، استفاده 

از کلمــات و عقاید آگاهانه عمومــی به قدری تغییر خواهد کرد که می توان بدون انتظار بحث، در مورد تفکر 
ماشین صحبت کرد. اکنون می توانیم ادعا کنیم که او درست گفته است.

حتی اگر ایده ی ماشین های متفکر قرن ها قدمت داشته باشد و در اسطوره ها و افسانه ها از آن صحبت شده باشد، 
عبارت هوش مصنوعی اولین بار در دهه ی 1950 مورد اســتفاده قرار گرفت. از آن زمان تاکنون، فناوری هوش 

مصنوعی به جهات مختلفی مانند کاربردهای آن پیشرفت و تغییر کرده است.
از دهه 1950 تا 1970 مطالعه ی شبکه های عصبی بر تاریخچه ی هوش مصنوعی غالب شد. کاربردهای یادگیری 
ماشــین سه دهه بعد از دهه ی 1980، یعنی از سال 2010 به ظهور رســیدند. یادگیری ماشین به دلیل مطالعه ی 

مداوم، افزایش علاقه و کاربرد گسترده، ایده ی ظریف تر یادگیری عمیق را به وجود آورده است.

آینده ی دنیا با هوش مصنوعی
هوش مصنوعی تقریباً در هر زمینه ای پیشرفت هایی داشته است. آینده ی دنیا با هوش مصنوعی چگونه خواهد 

بود؟ در ادامه با پیشرفت های صنایع مختلف در آینده با هوش مصنوعی آشنا خواهیم شد.
1. آینده ی صنایع مراقبت های بهداشتی با هوش مصنوعی

هند 17.7 درصد از گردش مالی جهان را به خود اختصاص داده اســت که آن را به دومین کشور بزرگ پس از 
چین از نظر گردش مالی تبدیل می کند. همه ی شهروندان کشور به امکانات بهداشتی و درمانی دسترسی ندارند. 
دلیل آن کمبود پزشکان حاذق، زیرساخت های ضعیف و سایر عوامل است. برخی از افراد نمی توانند به پزشکان 

یا بیمارستان ها دسترسی داشته باشند.
بیماران در آینده از هوش مصنوعی در پزشــکی و مراقبت های بهداشتی سود زیادی خواهند برد. تمرکز اصلی 
صنعت مراقبت های بهداشتی، جمع آوری داده های دقیق و مرتبط در مورد بیماران و کسانی است که وارد درمان 
می شوند. در حال حاضر، با استفاده از هوش مصنوعی، بیماران می توانند در هر ساعتی از شبانه روز به پزشک 
دسترسی داشته باشند و یا اطلاعات دقیق را در مورد نحوه ی مصرف دارو به دست آورند. هوش مصنوعی برای 
انبوه داده های صنعت مراقبت های بهداشتی مناسب است و از آنجا که به راحتی قابل گسترش است و سازگاری 
بالایی با بسیاری از فرآیندهای تجاری دارد. انتظار می رود که هوش مصنوعی در آینده ای نزدیک تحولی عظیم 

در حوزه صنایع پزشکی ایجاد کند.
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2. آینده آموزش و پرورش با هوش مصنوعی
سطح تحصیلات جوانان، تعیین کننده ی پیشرفت یک کشور است. در حال حاضر، منابع زیادی در زمینه ی هوش 
مصنوعی وجود دارد که قابلیت آموزش دادن دارند. هوش مصنوعی در آینده آموزش ســنتی را تغییر خواهد داد. 
سیستم آموزشی این پتانسیل را دارد که بسیار مؤثر و متناسب با شخصیت و توانایی های فرد باشد. این فرصت ها 

را برای درخشش دانش آموزان باهوش تر و همچنین فرصت بهتری برای دانش آموزان ضعیف تر فراهم می کند.
3. آینده ی امور مالی با هوش مصنوعی

وضعیت اقتصادی و مالی هر کشور مستقیماً با کمیت رشد آن کشور مرتبط است. از آنجایی که هوش مصنوعی 
عملاً در هر صنعت پتانســیل زیادی دارد، برای بهبود سلامت اقتصاد و سلامت اقتصادی یک کشور نیز قابلیت 
بسیاری دارد. الگوریتم هوش مصنوعی در حال حاضر در مدیریت صندوق های سهام به کار می رود. در دنیای مالی، 
فناوری های مبتنی بر هوش مصنوعی قرار است جایگزین فناوری های سنتی تجارت و سرمایه گذاری شوند. انتظار 

می رود که با روی کار آمدن هوش مصنوعی، آینده ی صنعت اقتصادی قوی تر و کم خطاتر شود.
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 4. آینده ارتش و امنیت سایبری با هوش مصنوعی
فناوری های نظامی با کمک هوش مصنوعی، سیســتم های تســلیحاتی خودکاری را ایجاد کرده اند که نیازی 
به تجهیزات ندارند و به همین دلیل امن ترین راه برای بهبود امنیت کشــور است. در آینده ی نزدیک، ممکن 
اســت شاهد ارتش رباتیک باشیم که به اندازه یک سرباز یا فرمانده باهوش است و قادر به انجام وظایف 

مختلف است.
5. آینده ی حمل و نقل با هوش مصنوعی

اگر فکر می کنید وســایل نقلیه ی خودران یک تکنولوژی است که هنوز نیامده و در آینده وارد زندگی انسان 
می شود، اشتباه می کنید. خودروهای هوشمند در حال حاضر وارد بازار شده اند. در سال 2015 فقط 8 درصد از 
خودروها و سایر وسایل نقلیه دارای فناوری های مبتنی بر هوش مصنوعی بودند، اما پیش بینی می شود تا سال 
2025 این میزان به 109 درصد برســد. در حال حاضر، خودروهای متصل به اینترنت در تجارت خودرو رایج 
اند. این خودروها دارای سیســتم های پیش بینی هســتند که به طور قابل اعتمادی رانندگان را از خرابی قطعات 
یدکی احتمالی، دســتورالعمل های مسیر و رانندگی، رویه های پیش گیری از بلایا و موارد دیگر مطلع می کنند. 
تا سال 2020، خودروهای متصل با اتصالات و شبکه های بی سیم داخلی، استاندارد صنعت خواهند بود. معرفی 

نمونه های اولیه خودروهای خودران نیز به تدریج در حال تبدیل شدن به واقعیت است.
 



6. آینده صنعت تبلیغات با هوش مصنوعی
سیستم های مجهز به هوش مصنوعی به طور مؤثری کمپین های تبلیغاتی را با دسترسی به داده های تاریخی تکرار 
می کنند و نتایج دقیقی را به جای سرمایه گذاری هزاران دلاری روی یک کمپین ارائه می کنند تا شما به عنوان 
کسب و کار بررسی کنید که آیا این کمپین به نفع گروه خاصی از مخاطبان هدف است یا خیر. هوش مصنوعی 
به شــرکت ها و برندها این امکان را می دهد که ســرمایه گذاری وجوه خود را هوشمندانه انجام دهند و به این 
ترتیب بازاریابی متحول خواهد شد. ابزارها و رویکردهای تحلیل احساسات هوشمند ممکن است دسترسی به 
مشتریان بالقوه را ساده تر کند، لیدهای مناسبی ایجاد کند و آن لیدها را به فروش تبدیل کند، سهم بازار محصول 

جدید را قبل از عرضه تعیین کند و تحقیقات رقابت در بازار را به طور دقیق انجام دهد.
 

هوش مصنوعی چگونه جهان را در آینده تغییر خواهد داد؟
هوش مصنوعی در آینده ای نزدیک محیط کار و زندگی ما را بهبود می بخشد و با توانمندسازی افراد برای انجام 
کارهای بیشتر و تسهیل کارها، به نفع آنها خواهد بود. از آنجایی که هوش مصنوعی در آینده جایگزین وظایف 
و کارهای خسته کننده یا خطرناک انسان می شود، نیروی انسانی فرصت بیشتری خواهد داشت تا روی کارهایی 
تمرکز کند که برای آنها توانایی منحصربه فرد دارد، مانند کارهایی که نیاز به خلاقیت و همدلی دارند. همه افراد 
زمانی که در مشــاغل با ارزش تری استخدام می شوند، شادتر و راضی تر هستند. هوش مصنوعی این پتانسیل را 
دارد که بسیاری از صنایع مانند بخش پزشکی و مراقبت های بهداشتی، اقتصاد و آموزش و پرورش را به شدت 

تغییر دهد.
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زیـــر سایـه ی کــــتاب

زوربای یونانی
نیکوس کازانتزاکیس/ محمد قاضی

پانیا بیات
دائم حرف می زنــد. نمی گذارد ناگفته ای در وجودش بمانــد. ارباب هم از 
ایده هایش استقبال می کند. برخلاف دیگران چارچوب خاصی در زندگی اش 
دیده نمی شود. گوش به فرمان دلش است و ارباب را تحت تأثیر قرار می دهد. 
ارباب که مردی باسواد و جوان تر از او است، بسیار از او یاد می گیرد و او 
را تحســین می کند. او با حرف هایش ارباب را بین دوراهی عقل و دل قرار 
می دهد؛ کسی که از پیچیدگی های زندگی شهری به جزیره پناه آورده است. 

زوربا زمانی که از سخن باز می ماند، از نواختن و رقصیدن ابایی ندارد.
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عوضی
ژوئل اگلوف/ اصغر نوری

گراناز امیربهزادی
داستان مردی ، که نمی داند کیست. او هیچ کس نیست و در عین حال، او، همه 
است. مردی سربه  زیر و خجالتی که درمی یابد روز به روز بیشتر و بیشتر با 
دیگران اشتباه گرفته می شود. مرد قیافه ای معمولی دارد، آن قدر معمولی که 
جلب توجه می کند. آدم هایی که او را در خیابان می بینند مطمئن اند که پیش 
از این او را جایی دیده اند، چشم در چشم او می دوزند و سعی می کنند او را 

به یاد بیاورند و در نهایت او را با کسی دیگر اشتباه می گیرند.
کتاب، فلسفه ای دارد که خواننده را وادار به فکر می کند.

جای من کجاست؟ آیا من وجود دارم؟

کتابخانه ی نیمه شب
مت هیگ/ محمدصالح نورانی زاده

فاطمه افضلیان
کتابخانه ی نیمه شــب اثر مت هیگ، نویســنده و روزنامه نگار انگلیسی 
اســت. او در سن بیست وچهارسالگی دچار افســردگی شد و پس از غلبه 
بــر این بیماری کتاب هایش را با توجه به تجربیاتش درباره ی آن نوشــت 
کــه یکی از معروف ترین آن ها همین کتاب اســت که درباره ی دختری به 
نام نوراســت که در دوران سخت و پرتنشی از زندگی خود به سر می برد. 
زندگی او پر از پشــیمانی و تصمیم های غلط است. او بین مرگ و زندگی، 
خود را در کتابخانه ای می بیند که تمام کتاب هایش روایت های دیگری از 

زندگی اوســت که در آن ها تصمیم های متفاوتی گرفته است. نورا می تواند هر کدام از این کتاب ها را باز و 
زندگی ای را تجربه کند که متفاوت با زندگی خودش است. از نظر من این کتاب بسیار جالب بود و مفاهیم 
عمیقی را به خواننده منتقل می کرد. کتاب شروع جالبی داشت و طوری نوشته شده بود که خواننده را مجبور 
می کرد درباره ی زندگی خودش فکر کند و آن را با داستان زندگی نورا مقایسه کند. در این کتاب نویسنده 
سعی دارد مفهومی را به ما یادآوری کند که بیشتر انسان ها آن را فراموش کرده اند؛ این که  زندگی هیچ کس 
کامل نیســت. شاید ما از زندگی مان راضی نباشــیم و فکر کنیم بقیه بر خلاف ما زندگی خوبی دارند، اما 
تک تک ما ارزشمندیم و تمام این زندگی ها ارزشمند. این هم جمله ای از این کتاب: »لازم نیست زندگی رو 

درک کنی فقط باید اون رو زندگی کنی«.
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قدیس، ریس و موج سوار
رابین شارما/ صدرا صمدی دزفولی

کیمیا فراهانی
همیشــه سؤال ها بخش مهمی از پیشرفت علم و آگاهی اند و آن سؤال ها در 
این کتاب چه هستند؟ سه سؤال ساده: »آیا خردمندانه زندگی کرده ام؟ آیا به 

خوبی عشق ورزیده ام؟ آیا به قدر کافی به دیگران خدمت کرده ام؟«
در اعماق قلب هر یک از ما جایی هســت که پاسخ بزرگ ترین سؤال های 
ما را می داند. جک ولنتاین، بعد از آشنایی با مردی در بیمارستان و دریافت 
نامه ای از او، راهی ســفری می شود. در این سفر، با سه فرد دیدار می کند که 

هریک، نقش قابل توجهی را در انتقال پاسخ و مسیر خود در رابطه با سه سؤال، ایفا می کند.  
این کتاب داستان مردی است که به دنبال عشق و زندگی است. اغلب ما به دلیل سرو صداهای 
روزمره و مشــغله های فکری مان، ارتباط مان را با منبع طبیعی خرد محض، از دســت داده ایم. 
تجربــه ی من بعد از خواندن این کتاب، با دنبال کردن نشــانه های زندگــی ام و توجه به امور 
غیرروزمــره و توجه به تک تک لحظات زندگی همراه بود. یــک لبخند بی دلیل، همراهی و 

همدلی بی دلیل، کمک بی دلیل، شادی بی دلیل و تجربیات گرانبها و متحیر کننده. 
شــاید همراه شدن شما در این سفری که رابین شــارما آن را خیال پردازی کرده، نیز همراه با 
تحولات نقش آفرین در زندگی تان باشــد. ما فقط یک بار زندگی می کنیم و همین، زندگی را 

بسیار شیرین می کند. 



 سنگ، کاغذ، قیچی
آلیس فینی/ سحر قدیمی 

مه گل رحمتی
کتاب ســنگ، کاغذ، قیچی، داستانی راز  آلود نوشته آلیس فینی است. این 

کتاب جوایز متعددی گرفته و از پرفروش های نیویورک تایمز است.
آدام و آملیا، زوجی جوان هستند که برای حل کردن مشکلات رابطه شان 
به اسکاتلند سفر می کنند که شاید این سفر وضعیت را بهتر کند. جایی که 
برای ماندن در نظر گرفته اند، یک کلیسا است، ولی نه یک کلیسای عادی، 
بلکه محل دفن جادوگران و ارواح اســت و آن دو خبر نداشــته اند. کم کم 
اتفاقات عجیبی رخ می دهد. ســر و صداهای مختلفی می آید. آب و برق قطع 
می شــود و درها باز و بسته می شوند. این سفر، یک سفر معمولی نیست و 

اوضاع آن طور که این زوج می خواستند پیش نمی رود.

بی زمستان )مجموعه ی سفرنامه (
منصور ضابطیان

مهتا قدسی
بعضی وقت ها اســت که وجودمان عمیقاً ســفر می خواهد، بودن در جایی 
به جز فضای همیشگی خانه، تجربه کردن چیزهایی و دیدن مکان هایی به 
جز آن چه همیشه می بینی، لذت خوردن غذاهایی غیر از آنچه همیشه روی 
ســفره هست و ... در این زمان ها شاید خواندن سفرنامه، تغییر را برای مان 
معنابخش کند، درســت است که در آن لحظه سفر نمی کنیم، ولی خواندن 
تجربه ی دیگران از ســفر هم نوعی ســفرکردن اســت دیگر. بی زمستان 

ســفرنامه ی منصور ضابطیان در تاجیکستان و آذربایجان و گرجستان است. کتابی که با خواندن هر 
صفحه ی آن انگار در بافت قدیمی و محله های این سه کشور قدم می زنی و فرهنگ آن ها را با گوشت 

و پوست لمس می کنی .
» اگر بخواهم خجند را در این شب بهاری توصیف کنم باید بگویم ترکیبی ست از نسیم، ستاره، بوی 

خوش کباب، صدای موسیقی، دورهمی و چای ! از هتل بیرون می زنم تا هیچ کدام را از دست ندهم«.
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ـــا ـــان کتاب ه از می

چقدر چهره ی دختره شبیه آیینه بود! چند نفر دیگر را می شناسی که بتوانی 
خودت را توی صورت شان ببینی؟ 

فارنهایت 451/ ری بردبری

اگر صادق باشــی، سرت کلاه می گذارند، اما صادق باش. اگر مهربان باشی، 
از سر خودخواهی متهمت می کنند، اما مهربان باش. 

شهر خرس/ فردریک بکمن

هیــچ زندگی کاملی وجود ندارد که ما در آن متولد شــده باشــیم، و هیچ 
گریزی از واقعیت وحشتناک رنج وجود ندارد.  

مغازه ی جادویی/ جیمز آر دوتی

فاطمـــه افضلیـــان
مرضیــه مدنــی رزاقــی
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آدم ها با هر مشکلی مواجه شوند، همیشه توان مقابله با آن را دارند. موضوع شهامت است. 
پیش از آنکه قهوه سرد شود/ توشیکازو کاواگوچی

پرواضح اســت که بنده هم مثل خیلی های دیگر چندان مایل نیستم در راه و رسم های قدیم 
زیاد دست ببرم؛ ولی چسبیدن به راه و رسم قدیم هم به صِرف راه و رسم، آن طور که عادت 

بعضی هاست، چندان حُسنی ندارد.
بازمانده ی روز/ کازوئو ایشی گورو 

برف شاخه ها را خم کرده بود و در بارش بعد حتماً می شکست شان. آدم ها هم مثل درخت 
بودند. یک برف ســنگین همیشه بر شانه های آدم وجود داشت و سنگینی اش تا بهار دیگر 

حس می شد.
سمفونی مردگان/ عباس معروفی 

من فکر می کنم نکند روشنی ستارگان برای این است که هرکس بتواند روزی ستاره ی خود 
را پیدا کند. تو به سیاره ی من نگاه کن، درست بالای سر ما است... ولی چقدر دور است!

شازده کوچولو/ آنتون دوسنت اگزوپری

یکی از پســرهایش گفت: »پدر، خیلی وقت ها می بینم بــه دره نگاه می کنید، انگار منتظر 
رسیدن کسی هستید.«

ازه کی یل جواب داد : »منتظر ماندن از خصوصیات بشر است. آدم درست کار با اعتماد منتظر 
می ماند و آدم نادرست با ترس« 

ویکنت دونیم شده/ ایتالو کالوینو
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فیلم ســینمایی لوســی در 
ســال 2014 به کارگردانی 
و نویسندگی لوک بسون و 

 IMDb بازی اسکارلت جوهانسون و مورگان فریمن در ژانر علمی ـ تخیلی ساخته شد. در
به این فیلم امتیاز 6/4 داده شده و یکی از معروف ترین و پر فروش ترین فیلم های سال 2014 

به حساب می آید.
لوسی شخصیت اصلی این فیلم است. او یک دانشجوی بیست و پنج ساله ی آمریکایی است 
که به همراه نامزدش ریچارد در حال ادامه ی تحصیل در تایوان است. ریچارد حمل کننده ی 
مواد مخدر اســت و لوســی را فریب داده و او را مجبور به همکاری با یکی از بزرگ ترین 
باندهای مواد مخدر تایوان می کند. لوسی و تعدادی دیگر از افراد منتخب طبق قرارداد باید 
بسته ای حاوی نوعی مواد مخدر کمیاب و بسیار گران را به آقای جانگ که رئیس این باند 
اســت تحویل دهند. در طول این ماجرا، ریچارد کشته می شود و لوسی در دام باند گرفتار 
می شــود. آن ها از طریق جراحی تمام کیسه های محتوی مواد مخدر را در شکم او جاسازی 

ــاری ــور مشـ نـ

ـــی لوس

ـــم ـــک  فیل ـــر ی ـــتی ب یادداش
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می کنند تا آن ها را به اروپا برســاند. لوسی وقتی به هوش 
می آید و متوجه این ماجرا می شود، تلاش می کند که راهی 
برای فرار پیدا کند، اما افراد گروه او را دستگیر می کنند و 
ضربه های شدید و متعددی که به شکم او می زنند موجب 
پاره شدن کیسه ها در داخل شکم او می شود. با آزاد شدن 
این مواد در بدن او، لوســی به قدرت های جسمی، ذهنی و 
توانایی های بسیار عجیب و شگفت انگیزی مانند سفر در 
زمان، جابه جای کردن اشیا با قدرت ذهن، تغییر چهره با 
استفاده از تصور ذهنی دست می یابد. این نیرو او را کاملاً 
بی احســاس و بی رحم نیز می کند و موجب می شود که از 
قدرت هایش برای انتقام از افرادی که به او آســیب زدند، 

استفاده کند.
از طرفــی بــه  مــوازات این اتفاقــات، با 
پروفسور ســاموئل نورمن آشنا می شویم 
که اســتاد زیست شناسی اســت و طبق 
نظریــه ای که ارائــه داده، معتقد اســت 
دلفین ها از 20درصد ظرفیت مغزی شــان 
اســتفاده می کنند و انســان از 10درصد 
آن. او معتقد اســت که اگر انسان بتواند 
از ظرفیت های بالاتری از ذهنش استفاده 

کند، می تواند بسیاری از چیزها را کنترل و تصرف کند و 
قدرت خود را بسیار بیشتر کند.

در این فیلم  هرچه که بیشــتر می گذرد موادی که جذب 
ســلول های بدن لوسی می شود، درصد کارکرد مغزی او را 
بالاتر می برد، لوســی طی اتفاقاتی با جستجوی اینترنتی، 
پروفســور را پیدا کرده و توانایی هایــش را برای او بیان 
می کند و برای اثبات حرفــش در تلویزیون اتاق او ظاهر 
می شود. در آخر صحبت های شان آن ها قرار می گذارند تا 
در پاریس هم را ملاقات کنند. در آنجا پس از آن که لوسی 
دسته ی باند مواد مخدر را نابود می کند به دیدار پروفسور 
و گروهش می رود. در ایــن میان ظرفیت مغز او به مرور 
بالاتر رفته و او به اطلاعات جدید و قدرتمندی از اســرار 
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جهان هســتی و پیدایش پدیده ها دست یافته و با کمک 
پروفســور و تزریق موادی دیگر شروع به سفر در زمان 
می کند تا به گذشته و عصر دایناسورها می رسد و با میمون 
اولیه که اسم او نیز لوسی است ملاقات می کند و به سپس 
به نقطه ی بیگ بنگ می رســد. در آخر پیامکی از لوســی 

می آید که در آن نوشته: »من همه جا هستم«.
یکی از شاخصه های فیلم و سریال های آمریکایی، داشتن 
نظریه اســت. موفقیت بسیاری از فیلمنامه نویس های مهم 
هالیوودی در این اســت که یک تئوری از علوم تجربی را 
در قالب درام و قصه، شــکل می دهند. از میان مشهورترین 
و تحسین شــده ترین فیلم های نظریه پــردازی، می توان به 
ماتریکس )1999(، باشــگاه مشــت زنی )1999(، آواتار 
)2009( و سرآغاز/ تلقین )2010( اشاره کرد. لوک بسون، 
نویسنده و کارگردان این فیلم، سبک فیلم سازی آمریکایی 
را برای خود برگزیده و فیلمنامه ی لوسی را نوشته است. 

فیلــم در انتها، نظریــه ی داروین را با ماجــرای آفرینش 
حضرت آدم)ع( کــه در کتاب های آســمانی آمده در هم 
می آمیــزد. راهی که برخی دانشــمندان دیندار برای جمع 
این دو نظریه یافته اند این اســت کــه نظریه ی تکامل را 

قبول کنند و ماجرای خلقت انسان نخستین را نیز بر آن 
بیافزایند. عــلاوه بر نظریه ی داروین، نظریه ی دیگری نیز 
به نام »ظرفیت مغز« در این فیلم مطرح می شــود که ما آن 
را از زبان پروفســور نورمن می شنویم. این نظریه حاکی 
اســت که انسان ها حداکثر از ده درصد ظرفیت مغز خود 
استفاده می برند، ولی اگر بر تمام ظرفیت مغزشان مسلط 
شــوند، ابدی و بی نهایت می شوند. اما این نظریه که انسان 
تنها از 10درصد مغزش استفاده می کند یک باور نادرست 
و رد شده است که تنها در میان عموم مردم پذیرفته شده. 
محققان می گویند که افراد ممکن اســت از این قســمت 
دست نخورده برای افزایش هوش خود بهره برداری کنند. 



75

انتخاب نام لوسی برای شــخصیت اصلی داستان نیز قابل 
توجه اســت. در ســال 1974 اســکلت یک زن باستانی 
در اتیوپی کشــف شــد که نام او را با اقتباس از یکی از 
آلبوم های موســیقی بیتلز، لوســی گذاشــتند. ریچارد در 
ابتدای فیلم در صحبت با لوسی، به همین جسد که در موزه 
دیده اســت اشــاره می کند و ما نیز همان لحظه، تصویری 
از او را می بینیم. لوســی در آخریــن دقایق فیلم، در مقابل 
همان موجود که به شــکل میمون است نشسته و او را به 
انســان تبدیل می کند، جالب توجه این است که در اولین 
نمای فیلم نیز با همیــن میمون که در حال آب خوردن از 

رودخانه است مواجه می شویم.
کلمه ی لوسی، Lucy  از  Lucia در زبان لاتین مشتق شده 
که به معنی نور یا آورنده ی نور و کسی که دانش )معرفت( 
را برای بشر می آورد، است. در آخرین صحنه ی فیلم، دهان 
لوسی باز شده و از آن نور بیرون می ریزد و در انتها خودش 

به نور کامل تبدیل می شود. 

به جنبه ی فمینیستی موجود در فیلم نیز می توان پرداخت، 
مخصوصاً که قهرمانان فیلم های لوک بسون مانند نیکیتا 
یا ماتیلدا اصولاً زن هســتند. لوســی در اواخر داستان، به 
ارتشــی تک نفره تبدیل می شود و یک تنه با عده ی زیادی 
از گانگســترها می جنگد. اما آنچه وجه فمینیستی فیلم 
را افزایش می دهد خداگونه شــدن لوسی است که در آخر 

میمون مؤنثی را به انسان تبدیل می کند.
کلام آخر این که لوک بسون این فیلم علمی ـ تخیلی را تنها 
به همین ژانر منحصر نکرده و با هنر خود توانســته عالم 
علم، خیــال و تخیل را با جهان واقعی پیوند بزند تا آن را 

باورپذیرتر کند.
منابع

نقد و بررسی فیلم لوسی ) Lucy (/ مووی مگ)1393(
نقد فیلم علمی تخیلی لوسی LUCY/ ذهن آموز)1398(

نقد و بررسی فیلم سینمایی لوسی/ ستاره)1401(
IMDb: Lucy )2014(

Rotten tomatoes: Lucy  



همـــا دادگـــر
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صــدف امیــدی

گالری گردی
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روشـــا پرونـــد
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هلیـــا پورصفـــر
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هلیـــا توتونچـــی



بـــاران حیـــدری
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ـــاهرخی ـــن ش آوی



82

آوا شــیرازی
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کیانـــا صادقـــی



84

تابســتان فرصت تجربه های متفــاوت و غنی بــرای دانش آموزان 
هنرستان بود و در پنج هفته، کارگاه های متنوعی از جمله طراحی، 
نقاشــی، نمایش، ویدئوآرت، کارگاه گرافیک، خوانش اثر هنری و 
...در پایه هــای دهم و یازدهم برگزار شــد. تصاویر زیر حاصل کار 

دانش آموزان در برخی از این کارگاه هاست.
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ــاوی ــا بیضـ آریانـ

ـــن ـــم دوربی از چش



ــاوی ــا بیضـ آریانـ
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پریســـا پرمـــور 
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پریســـا پرمـــور 
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ــدادزادگان ــتی حـ هسـ
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ــدادزادگان ــتی حـ هسـ



ــا عین اللهـــی کانیـ
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ــا عین اللهـــی کانیـ
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مـــارال نظـــری
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ـــری ـــارال نظ م
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لیـــلا هوشـــمندزاده
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لیـــلا هوشـــمندزاده
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در جلســه ی تأیید نامزد دادگاه عالی ایالات متحده که اخیراً در مجلس سنا برگزار شد، دکتر 
کریســتین بلیســی فورد خاطراتش را از زمان نوجوانی و شیوه ی تحقیرآمیز و از نظر جنسی 

پرخاشگرانه ای که قاضی برِت کَوانا نسبت به او اعمال کرده بود، برای جهانیان بازگو کرد.
شــجاعت باورنکردنی ای در این عمل دکتر بلیسی فورد وجود داشت، اما آنچه واقعاً توجه مرا 
جلب کرد، طرز رفتار او بود که در حالی که در حوزه ی تخصصش )روان شناسی تروما( با اعتماد 
به نفس سخن می گفت، در سایر مواقع مانند دختر جوانی که نیاز دارد با همه ی مردان قدرتمند 

چـــرا زنـــان

نـــف کریســـتین 
ــان* ــیاری داریـ ــمن هوشـ ــوری/ یاسـ ــر تیمـ ــه: امیـ ترجمـ
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ـــد ـــاز دارن نی
به خودشفقت ورزی خشم آگین



اطراف خود با ملایمت رفتار کند تا او را دوست بدارند، 
رفتار می کرد. این مسأله به معنی زیر سؤال بردن شهامت 
فوق العاده ی او در آن موقعیت نیســت، اما مشخص بود که 
احساس می کرد برای آن که حرفش شنیده شود، باید ملایم 
و شــیرین باشــد و احتمالاً حق با او بود. اگر او خشم به 
حــق خود را از قاضی کوانا، به خاطر برهم زدن روال عادی 
زندگی اش، نشان می داد، احتمالاً بی اعتبار می شد. با آن که 
بسیاری از سناتورهای مرد، عصبانیت کاوانا از »به اشتباه« 
متهم شــدن خود را مورد تمجید قرار دادند و شاید بتوان 
گفت منجر به تأیید او شــدند، فورد تنها اجازه یافته بود 

درد خود از قربانی بودن را نشان دهد.
واقعیت این است که زنان اجازه ندارند برای دفاع از خود، 
خشم شان را نشان دهند. از ما زنان انتظار می رود زمانی که 
با درد و رنج خود و دیگران روبه رو می شویم با ملایمت، 
لطافت و گرمی پاسخ دهیم. اما امروزه ما به پاسخ دیگری 

نیاز داریم: خودشفقت ورزی خشم آگین.
هدف از شــفقت ورزی، التیام بخشــیدن به رنج هاســت و 

می تواند همانقدر که لطیف 
باشد؛  ســنگدلانه  است، 
می تواند هــم »یین« و هم 
»یانــگ«** باشــد، مانند 
باملایمت،  کــه  مــادری 
فرزند گریانش را  تســلی 
می دهد یا خرس مادری که 

خشمگینانه از توله هایش محافظت می کند. اگر می خواهیم 
در مراقبت کردن از خود و یکدیگر موفق باشیم، از سلطه ی 
مردان عبور کنیم و در مسائل پیش روی دنیای امروز تفاوتی 
رقم بزنیم، لازم است تا ایده آل های زنانه، خشم و جدیت را 

نیز در بربگیرد.
یین و یانگ خودشفقت ورزی خشم آگین

در نوشته های گذشته ام سه مؤلفه ی اصلی خودشفقت ورزی 
را مهربانی با خود، انســانیت مشــترک و به هوش بودن 
نسبت به رنج نام برده ام. این ها در خودشفقت ورزی »یین« 
به شکل حضور متّصل و مهرآمیز، نمود می یابند. مهربانی 
با خود یعنی ما در آن زمان کــه دردمندیم، باملایمت از 
خود مراقبت کنیم. انسانیت مشترک، در نظر گرفتن این 
واقعیت اســت که رنج، بخشــی از حال و روز مشترک 
بشر اســت. به هوش بودن به ما امکان می دهد درد خود را 
به طرزی گشــوده و پذیرا به رســمیت بشناسیم و با آن 
کنار بیاییم. هنگامی که به این شیوه، دردمان را در آغوش 

بگیریم، شروع به تغییرکردن و التیام یافتن می کنیم.
 بیشــتر مــردم وقتی به 
فکر  خودشــفقت ورزی 
می کنند، نســخه ی یین را 
در ذهن می آورند. با آن که 
یک  خودشــفقت ورزی 
شــکل یانگ هم دارد. با 
خود شفقت ورزی یانگ، 
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سه مؤلفه به شکل حقیقت خشم آگین و توانمندشده جلوه 
می کنند. مهربانی به خود یعنی ما خشمگینانه از خودمان 
محافظت می کنیم. برمی خیزیم و می گوییم: »نه! تو نمی توانی 
این چنین به من آســیب بزنی!« انسانیت مشترک کمک 
می کند تا بفهمیم تنها نیستیم؛ نیازی نیست سردرگریبان 
شــرم فروبریم. می توانیم در این تجربه آسیب دیدگی، با 
خواهران و برادران مان در کنار یکدیگر بایســتیم و در 

نتیجه توانمند شــویم. من 
 )Me Too( هم همینطور! 
و هوشــیاری در شــفاف 
حقیقت  بــه  نگریســتن 
متجلی می شــود. ما دیگر 
خود را به نشنیدن و ندیدن 
نمی زنیم تا مبادا اوضاع به 
هم بریــزد. اوضاع باید به 

هم بریزد.
درد خود  آن زمــان کــه 
حقیقتــی  به عنــوان  را 
نیرومنــد  و  خشــم آگین 

در آغــوش می گیریم،  می توانیم ســکوت را بشــکنیم و 
داستان های مان را بازگو کنیم تا از خود و دیگران در برابر 

آسیب محافظت کنیم.
در خودشفقت ورزی یین، ما خود را با عشق حفظ می کنیم، 
درد خود را به رسمیت می شناسیم و آن را تسلی می دهیم. 
بــه این ترتیب، می توانیم بی آن که مقهورش شــویم با آن 
کنــار بیاییم. در خودشــفقت ورزی یانــگ، ما در جهان 

دست به کنش می زنیم تا از خودمان محافظت کنیم، آنچه 
نیاز داریــم را فراهم، و تغییر را تا دســتیابی به حداکثر 

پتانسیلش، ترویج کنیم.
تحقیقات نشــان می دهد که هر دو جنبه ی شفقت به خود 
منجر به بهزیستی می شود. خودشفقت ورزی به ما امکان 
می دهد تا نه فقط با خــود مهربانانه تر کنار بیاییم )یین( 
که دســت به اقدام بزنیم )یانگ(. به این ترتیب، می توانیم 
از خــود حمایــت کرده و  
رشــد کنیم، به عنوان مثال 
با  یین  خودشــفقت ورزی 
پذیرش  کــردن  جایگزین 
خود،  قضاوت  به جای  خود 
افســردگی و اضطــراب را 
زمان  آن  می دهــد.  کاهش 
که خــود را در هنگامه ی 
احساســات دشــوار تسلی 
می دهیم، در گودال شــرم و 
نمی رویم؛  فــرو  بی کفایتی 
بلکــه در امنیــتِ گرما و 
مراقبت از خود، پناه می گیریم. در نتیجه، از زندگی خود 
رضایت بیشتری داریم و شادتریم. خودشفقت ورزی یانگ 
نیز همزمان با آن، ما را قادر می سازد فعالانه با چالش های 
زندگی مقابله کنیم و تاب آوری مــورد نیاز را برای قوی 
مانــدن و کم نیــاوردن در مواجهه با هر نــوع درگیری، 
جدایی، سرطان یا تربیت کودکی با نیازهای ویژه، فراهم 
می کند. خودشــفقت ورزی یانگ ما را تشــویق می کند 
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تــا در مواجهه با مصیبت ها و حتی پس از شکســت ها و 
عقب گردها، متوقف نشویم و با استقامت و پشتکار به راه 

خود ادامه دهیم.
تعادل میان خشم آگینی و لطافت

نقش های جنسیتی سنتی به زنان اجازه می دهد یین باشند، 
اما اگر زنی زیادی یانگ باشد ـ عصبانی و خشمگین شودـ 
اغلب، مردم از او می ترســند و به او انگ می زنند. مردها 
اجازه دارند یانگ باشــند، ولی اگر مردی نشــان دهد که 
خیلی آسیب پذیر است، در خطر اخراج از باشگاه قدرت 
پسران قرار می گیرد. از بســیاری جهات، جنبش من هم! 
را می توان به عنوان برخاســتن جمعیِ زنان، یانگ در نظر 
گرفت. ما بالاخره سکوت خود را شکستیم تا از خودمان، 

خواهران مان، دختران مان و پسران مان محافظت کنیم.
اگر ما یین باشیم بدون یانگ، همچنان به ساکت ماندن، 
مورد سوء استفاده قرارگرفتن، بی احترامی دیدن و تضعیف 
شــدن ادامه خواهیم داد. اگر ما یانگ باشــیم بدون یین، 
در خطر جزم اندیشــی، فراموش کردن انسانیت دیگران و 
شیطان سازی از مردان هســتیم. همچون درختی با تنه ای 
سخت و شاخه های منعطف، ما می توانیم محکم بایستیم 
در حالــی کــه دیگــران را به عنوان بخشــی از یک کل 
به هم وابســته در آغوش گرفته ایم. ما به عشق در قلب مان 
نیاز داریم، تا چرخه ی نفرت را تداوم ندهیم و به خشــم 
محتاجیم تا اجازه ندهیم این مسیر زیان بار ادامه پیدا کند.
تجربه ی حضور متّصل و مهرآمیز همراه با حقیقت خشن 
و نیرومند دشوار اســت. چرا که انرژی های آن ها بسیار 

متفاوت اســت، اما اگر می خواهیم به شــکل مؤثری در 
مقابل مردســالاری، نژادپرستی و قدرتمندانی که در حال 
تخریب ســیاره ی ما هستند، بایســتیم، ناچاریم آن را در 
پیش بگیریم. ما همزمان به هردو نیاز داریم، همچنان که 
رهبــران بزرگی مانند مهاتما گاندی، مادر ترزا، و مارتین 

لوترکینگ چنین کردند.
چگونه انجامش می دهیم؟ صرفاً دارم برای خودم حلاجی اش 
می کنم. در گذشــته، من تمایل داشتم  یک زمان هایی یین 
باشم و در سایر مواقع یانگ. اما  ادغام آن ها برایم دشوار 
بود. تمرین خودشفقت ورزی به من کمک می کند به آنچه 
دیگران دربــاره ی من فکر می کنند اهمیــت ندهم، زیرا 
می توانم تأیید و حمایتی که نیاز دارم را در اختیار خودم 
قرار دهم، اما گاهی که یانگ من در قدرت کامل اســت، 
به انــدازه ی کافی به فکر دیگران و تأثیر رفتارم بر آن ها 
نیســتم. اکنون سخت در تلاشــم هردو انرژی را محترم 

بدارم و در هم ادغام کنم.
متوجه شده ام تشــخیص این که کدام یک در لحظه فعال 
شده است، مفید است. ســپس وقت می گذارم تا مطمئن 
شــوم که انرژی دیگر هم حضور داشته باشد، برای مثال 



زمانی کــه با خود و 
دیگــران به شــیوه ی 

یین مهربانــم، آگاهانه از 
خودم می پرسم که آیا به نیروی یانگ هم نیازی هست؟ 
و زمانی که خیزش نیروی یانگ را حس می کنم، ســعی 
می کنم مطمئن شــوم که به قدر کافی یین دارم و به خود 
یادآور می شوم استفاده از نیروی یانگ زمانی مؤثر است 
که با محبت ترکیب شــده باشــد. با این که زیاد اشتباه 
می کنم و اغلب به درســتی انجامش نمی دهم، اما می دانم 

این تنها راه پیش  رو است.
امیدوارم به زودی زنانی چون دکتر بلیســی فورد به طور 
کامل توانمند شــوند تا شــیرینی خود را با سختی فولاد 
درآمیزند. امیدوارم همگی قادر باشیم از لطافت و خشمی 
که حق طبیعی ماســت بهره ببریم. اگر قرار باشد شانسی 
برای دســتیابی به برابری داشته باشــیم، زنان باید بیدار 
شوند، بگویند نه و از جلب تأیید مردان دست بکشند. ما 
باید به این حقیقت خشم آگین و نیرومند تجسم ببخشیم. 
بسیاری آن را دوســت نخواهند داشت، اشکالی ندارد. ما 
می توانیم زخم های مان را با حضور متّصل و مهرآمیز مرهم 

نهیم و آنچه نیاز داریم به خود ببخشیم.
اگرچه اقدام برای تغییر سیســتم سیاســی اهمیت زیادی 
دارد، اما در اولین قدم باید از خود شــروع کنیم. درآینده 
هنگامی کــه در فروشــگاه با صنــدوق دار بی ادبی مواجه 
شدیم، یا در کارمان تعارضی پیدا کردیم، یا در زندگی مان 
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بــا چالش دشــواری 
به  باید  شدیم،  روبه رو 
درون خود رجوع کنیم و از 
هر دو خودشــفقت ورزی یین و یانگ بهره ببریم. ما باید 
یاد بگیریم از نیروی مراقبت کننده برای تغییر خودمان و 

جهان مان استفاده کنیم. اکنون زمان آن است.
* مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره مجتمع آموزشی خرد

**در نگرش و فلســفه ی چین باســتان، ییــن و یانگ دو مفهوم 
متضاد ولی مکمل هســتند، مانند شب و روز یا زمستان و تابستان 
که بخشــی از چرخه ی هستی هستند. یین در لغت به معنای سمت 
سایه گرفته ی تپه اســت و یانگ سمت آفتاب رو است. یین، سیاه، 

آرام و مهربان است. یانگ، سفید، پرانرژی و گرمابخش.
وقتی تعادل و احســاس خوبی به وجود می آید که تعادل بین یین و 
یانگ برقرار باشد. نقطه های متضادی که داخل شکل یین و یانگ 
دیده می شــود به این مفهوم است که یین وقتی به حداکثر خودش 
برســد و می خواهد تمام شود در درونش یانگ را دارد و وقتی هم 
که یانگ می خواهد به حداکثر خود برسد در درونش یین را دارد. 
همین طور وقتی یکی تمام می شود، دیگری در درونش رشد می کند 
و این چرخه ادامه پیدا می کند. یین و یانگ کاملاً به هم وابسته اند 
و هیچ کدام بدون دیگری نمی توانند وجود داشته باشند. نور بدون 

تاریکی معنی ندارد.
برگرفته از:

https://greatergood.berkeley.edu/article/

item/why_women_need_fierce_self_com-

passion 
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دریاچــه ی ارومیه در 21 کیلومتری شــرق ارومیه، در شــمال غرب ایران و در مرز دو اســتان 
آذربایجان غربی و شرقی قرار گرفته است. دریاچه ی ارومیه بزرگ ترین آبگیر دائمی در آسیای 
غربی اســت  که آب آن از 60 رودخانه نظیر زرینه رود، باراندوز، شهرچای، نازلو سیمینه رود، 
تلخه رود، گادر و زولا تأمین می شود و بسیار شور است. سیمینه رود و زرینه رود از بزرگ ترین 
رودخانه های حوضه ی آبریز دریاچه هستند که نقش به سزایی در میزان آب دریاچه دارند. بارش 

برف و باران و چشمه های درون دریاچه نیز در تأمین آب دریاچه مؤثر بوده اند. 
دریاچه ی ارومیه گاهی اوقات به رنگ سرخ و نارنجی درمی آید که این موضوع در نتیجه ی فعالیت 
موجودات میکروســکوپی در داخل آن اســت. در واقع با کاهش آب دریاچه و متعاقباً افزایش 
غلظت نمک، تعداد این موجودات افزایش می یابد که به پررنگ ترشدن سرخی دریاچه می انجامد.

غزالـه جم نـژاد
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ـــن آذربایجـــان ـــه نگی دریاچـــه ی ارومی



دریاچه ی ارومیه در ســال 1352 در فهرست پارک های ملی ایران به ثبت رسید. پارک ملی دریاچه ی ارومیه، از 
زیســتگاه های طبیعی جانوران در ایران است که با وسعت 462600 هکتار، یکی از 9 ذخیره گاه زیست کره در 

ایران نیز است.
گونه های جانوری دریاچه ی ارومیه

حیات وحش دریاچه ی ارومیه در هیچ نقطه ای از کشور نظیر ندارد؛ به طوری که از 53 گونه پستاندار آذربایجان 
غربــی، 23 گونه از جمله قوچ و میش ارمنی و گوزن زرد ایرانی در پارک ملی دریاچه ی ارومیه زندگی می کنند. 
جزیره ی کوهستانی کبودان، زیستگاه منحصربه فردی برای زندگی و زادآوری قوچ و میش ارمنی به حساب می آید. 
115 گونه پرنده نظیر پلیکان ســفید، عقاب طلایی، فلامینگو، کرکس مصری، اردک مرمری، اردک سرسفید، 

اردک سرحنایی و غیره نیز در جزایر این پارک حضور دارند.
آرتمیا یکی از هفت گونه آرتمیای دو جنسی جهان است که یک گونه ی آن با نام آرتمیا ارومیانا در آب شور این 
دریاچه یافت می شود. از کاربردهای متعدد آرتمیا می توان به پرورش ماهی و میگو و منبع غذایی پرندگانی مانند 
فلامینگو اشاره کرد. علاوه بر این، 10 گونه مارمولک و سه گونه دوزیست در حوضه آبریز پارک ملی دریاچه ی 

ارومیه زیست می کنند. با توجه به شوری بسیار زیاد دریاچه، هیچ نوع ماهی در آن وجود ندارد.
اما با توجه به خشک سالی های اخیر تغییراتی در اکوسیستم این دریاچه ایجاد شده است، برای مثال دو جزیره ی 
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اشک و کبودان به شدت تحت تأثیر خشک شدن دریاچه ی ارومیه قرار گرفته و بسیاری از گونه های حیات وحش 
خود را از دســت داده اند. این جزایر زمانی زیســتگاه اصلی دو گونه ی مهم گوزن زرد ایرانی و قوچ و میش ارمنی 

بودند که به دلیل شرایط نامناسب دریاچه در سال های اخیر، در معرض خطر قرار گرفته اند.
خشک شدن دریاچه ی ارومیه 

  با این که دریاچه ی ارومیه روزگاری دومین دریاچه ی بزرگ آب  شور دنیا محسوب می شد، از اواسط دهه هشتاد 
شمســی به تدریج کم آب و خشک شــد؛ به طوری که در سال 1394 حدود 88 درصد از مساحت دریاچه کاهش 
یافت. جالب این که مساحت دریاچه ی ارومیه در سال 1377 به پنج هزار کیلومتر مربع می رسید و از همین جهت 

عنوان بیست و پنجمین دریاچه ی دنیا از لحاظ مساحت را از آن خود کرده بود.
با وجود چندین دهه خشک ســالی پیاپی، اســتفاده از منابع آبی حوضه ی آبریز دریاچه برای سدسازی و آبیاری 
مــزارع، افزایش دمای هوا در تابســتان و افزایــش تبخیر و همچنین افزایش تقاضای آب در بخش کشــاورزی، 
ساخت وسازهای بی رویه، باعث تسریع روند خشک شدن دریاچه شده اند. حجم آب دریاچه در سال 1378 به 30 

میلیارد مترمکعب می رسید که این رقم در سال 1392 به نیم میلیارد مترمکعب تقلیل یافت.
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 متأســفانه خبرها حاکی از خشک شدن بخش اعظم دریاچه ی ارومیه است. برخی حتی گفته اند 95 درصد این 
دریاچه خشک شده است. یکی از کارشناسان برجسته ی حوزه ی آب علت خشک شدن دریاچه ی ارومیه را این 

گونه توضیح می دهد:
دریاچه ی ارومیه سه حوضه ی آبریز بزرگ دارد که عبارت اند از سیمینه رود که عمدتاً در استان آذربایجان غربی 

است، زرینه رودکه از کردستان شکل می گیرد، تپه رود که از سمت آذربایجان شرقی سرشاخه می گیرد.
این ســه حوضه ی آبریز در دریاچه ی ارومیه تخلیه می شــوند. این رودخانه های بزرگ، سالانه 3/5 میلیارد متر 
مکعــب آب  به دریاچــه ی ارومیه می آوردند. این میزان آب، آن تبخیری را که به طور طبیعی در دریاچه صورت 

می گرفت، جبران می کرد.
در این سه استانی که آب دریاچه ی ارومیه را تأمین می کردند، تحولات بزرگی در حوزه ی کشاورزی و توسعه ی 
شهری رخ داده، مثلاً تبریز و ارومیه کلان شهر شده اند. در نتیجه ی توسعه ی شهری و توسعه در بخش کشاورزی؛ 
یعنی در زراعت و باغداری و در محصولات آب بر، تقاضا برای آب ابتدا در آذربایجان غربی و سپس در آذربایجان 

شرقی و کردستان افزایش پیدا کرده.
 بنابراین مهم ترین علت وضعیت فعلی دریاچه ی ارومیه، افزایش تقاضای آب به دلیل توســعه ی نسنجیده ی بخش 
کشاورزی و شهری است. دلیل دیگر نیز این است که با توجه به شوری آب دریاچه ی ارومیه و قرار داشتن آن در 

انتهای حوضه، بخش زیادی از آب های ورودی به آن به سرعت تبخیر می شود.
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ورزش
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مدرســه نقش بسیار مهمی در ارتقای سلامت در مراحل کودکی و نوجوانی افراد ایفا 
می کند که می تواند شــخصیت دانش   آموزان، نگرش، مهــارت و آگاهی آنان را بهبود 
بخشــد. مطالعات نشان داده است که مشکلات بهداشتی، روانی و جسمانی نوجوانان 
در مقاطع بالاتر احتمالاً ناشــی از کم توجهی به آموزش بهداشــت جسمانی ایشان در 
برنامه   های درســی مدارس از سال   های اولیه ی تحصیل است. اضافه وزن دانش آموزان، 
دلزدگی از مدرســه و تبعات روانی، فقط گوشــه   ای از پیامدهــای عدم توجه به درس 
تربیت بدنی در مدارس است. در این مقاله استفاده از موسیقی به عنوان یکی از روش   های 
ساده و تأثیرگذار در افزایش علاقه ی دانش آموزان به ورزش معرفی می شود. موسیقی 

موجب ایجاد انگیزه در دانش آموزان شده و ایشان را به تحرک وامی   دارد. 

مریـم حسـن کاوی

ـــیقی ـــت موس ـــرات مثب ـــی اث بررس
ـــدارس ـــی م ـــت  بدن ـــر کلاس تربی ب
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بــه  ورزش 
عنــوان یــک 

مدارس  در  درس 
درنظر گرفته می   شود 

و نمــره هــم دارد، اما گویی 
برخــی از دانش آموزان و معلمــان بر این 

باورند که نباید این درس را چندان جدی گرفت. درحالی 
که کارشناســان آموزشــی معتقدند جدی نگرفتن درس 
ورزش در مدارس، منجر بــه دلزدگی و حتی فرار بعضی 

دانش آموزان از مدارس می   شود.
آمار ســلامت فیزیکی دانش آموزان ایرانی در ســال   های 
اخیــر واقعــاً نگران کننده اســت. آن طور کــه از وزیر 
بهداشــت نقل شده اســت، در حال حاضر در ایران بیش 
از 15 درصد دانش آموزان چاق هســتند؛ یعنی از مرحله ی 
اضافه وزن هم رد شــده   اند. براســاس اطلاعات ســازمان 
آموزش و پرورش نیز حدود 48 درصد دانش آموزان اضافه 
وزن دارند و در مرز چاقی هستند. در نتیجه بیش از نیمی 
از دانش آموزان ایرانی، وزن استاندارد و متعادلی ندارند؛ در 
حالی که دانش آموزانی که قرار است آینده ی این کشور را 
بسازند، قاعدتاً باید سلامت جسمی   شان در اولویت قرار 

داشته باشد.
زنــگ تربیت بدنی در مدارس یک فرصت بســیار مهم 
برای دانش آموزان محسوب می   شود، که تأثیرات مثبت آن 

فراتر  بسیار 
رفــع چاقی  از 
فعالیــت  ا   ســت. 
تقویت  باعــث  بدنی 
استخوان   ها و عضلات شده، 
اثــرات اضطراب و افســردگی را کاهش 
می   دهد و موجب کاهش ریسک پیش رفت امراضی مانند 
ســکته ی قلبی، سرطان، فشــار خون بالا و دیابت نوع دو 
می   شــود. آمار و تحقیقات در سازمان   های ایالات متحده 
آمریکا همچنین نشــان می   دهد دانش آموزانی که فعالیت 
جســمانی دارنــد در دروس دیگــر خود نمــرات بهتری 
می   گیرند و در مدرسه توجه و تمرکز بیشتری دارند و در 

عملکرد خود از سطح آگاهی بالاتری برخوردارند.
حــال چگونه می   تــوان توجه و علاقــه ی دانش آموزان و 
کودکان را به ورزش و درس تربیت بدنی افزایش داد؟ یکی 
از روش   های تأثیرگذار و بسیار ساده استفاده از موسیقی 
اســت. موســیقی می تواند یک عامل محرک برای انسان 
در هرلحظه از زندگی باشــد. به طــور کلی گوش دادن به 
موسیقی در انسان موجب تحرک و برانگیختگی می   شود. 
استفاده از موسیقی در کلاس   های درس تربیت بدنی باعث 
تشویق و برانگیختن دانش آموزان شده و فضای کلاس را 

دل   انگیز و سرگرم   کننده می   سازد.
تحقیقات نشان می   دهد که گوش دادن به موسیقی محبوب 
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در زمان انجام حرکت   های ورزشــی می   تواند 
باعــث لذت بردن بیشــتر فــرد از ورزش و 
رسیدن به مزایای ســلامتی بیشتری شود. در 
دهه   های اولیه قرن بیست ویکم پیش رفت   های 

تکنولوژی در زمینه ی وســایل شــخصی موجب افزایش 
ناگهانی استفاده ی ورزشکاران از موسیقی شد، به طوری که 
اکنون اغلب ورزشکاران در جامعه با هندزفری در گوش 

خود دیده می   شوند.

تأثیر موسیقی بر ورزش
موسیقی در ذهن و بدن برانگیختگی ایجاد می   کند و حواس 
فرد را از درد و خستگی ناشی از فعالیت، به سمت ریتم و 
ملودی معطوف می   کند؛ به طوری که ورزشکار گذر زمان 
را حس نمی   کند؛ در نتیجه استقامت بدن افزایش یافته و 
متابولیسم آن بهتر می   شــود. به بیانی دیگر موسیقی یک 
نوع دوپینگ مجاز محسوب می   شود و سرعت فعالیت فرد 

را افزایش می   دهد. 
 موســیقی باعث می   شــود ورزشــکار از منزل 

خارج شود
یک نظرســنجی در سال 2014 نشــان داد که از هر سه 
نفر، دو نفر در صورت نداشــتن هدفــون، تمرین خود را 

کوتــاه کــرده یــا به طور 
کامل از انجام آن منصرف 
می شوند. افراد گاهی از تنها 
بیرون رفتن و ورزش کردن 
خجالت می   کشــند، اما اگر تمام مدت موسیقی در گوش 
فرد در حال پخش باشــد، می   تواند بدون این که به کســی 
برای همراهی نیاز داشته باشد، ورزش کند و کالری زیادی 

بسوزاند.
 موسیقی انگیزه ی ورزشکار را افزایش می   دهد

 Psychology بر اســاس مطالعات جدیدی که در مجله
of Sport & Exercise  منتشــر شــد، موسیقی شاد به 

ورزشکار کمک می کند تا برای انجام تمرینات پرفشار 
انگیزه ی  لازم را پیدا کند. در این مطالعه محققان دریافتند 
که وقتی شــرکت کنندگان به موســیقی شاد و انگیزشی 
گوش می دهند، ضربان قلب و حداکثر توان خروجی آن ها 
بیشتر از زمانی است که به یک پادکست گوش می دهند 
یا اصلاً به هیچ چیزی گوش نمی دهند. علاوه بر این، لذت 

ورزش با موسیقی دوچندان است.
مطالعات متعدد نشان می   دهد موسیقی در طول فعالیت   های 
تکراری و اســتقامتی تأثیر مثبت دارد. موسیقی می تواند 
اســتقامت را در طول تمرین تا 15 درصــد افزایش دهد. 



انتخاب آهنگی که بهترین ترانه را داشــته باشد می   تواند 
باعث افزایش کارایی و تمرکز ورزشــکار شــود. حتی 
اگر انگیزه ی فرد مدتی برای ورزش کاهش یافته باشــد، 
با تغییر لیست آهنگ   های خود می   تواند دوباره انگیزه و 

هیجان مورد نیاز را به دست آورد.
 موسیقی می   تواند خلق و خوی ورزشکار را بهتر کند
موســیقی با تأثیر بر میزان انرژی، می   تواند خلق و خوی 
فرد را تقویت کند و فرد را برای روابط و اتفاقات روزانه 
آماده کند. موسیقی به فرد احساس پراهمیت بودن می   دهد. 
مطالعه ای که در مجله ی روان شناســی ورزش انجام شد، 
نشان داد که موسیقی انگیزشی نه تنها خستگی را از بین 
می برد و انــرژی را افزایش می دهــد، بلکه به طرز جالبی 

همزمان حس آرامش و آسودگی خاطر ایجاد می کند.
افزایش ترشــح هورمون دوپامین )هورمون سرخوشــی(، 
کنترل فشار و درد و بالا بردن لذت از تمرین، آرامش را در 
ورزشکار افزایش می دهد و باعث می شود که با آسودگی 
به تمرین خود ادامه دهد. با وجود موسیقی می توان تمرکز 

بیشتری روی تمرین نیز داشت 
اینها در نهایت  که همه 

افزایش  بــه  منجــر 
ورزشکار  آرامش 
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خواهد شد.
 بـرای سـرد کردن بـدن نیـز از موسـیقی می   توان 

کمـک گرفت
این طور نیســت که فقط بــرای افزایش انــرژی بتوان از 
موسیقی کمک گرفت؛ می   توان به هنگام سرد کردن بدن 
هم از موسیقی اســتفاده کرد و با گوش دادن آهنگ   های 

آرام از انرژی بدن کاست.
 موســیقی بر بهبود هماهنگی بدن هنگام ورزش 

موثر است
نیازی نیســت حتما ورزش   های خیلی ســنگین انجام و یا 
حرکات بدن با ضرب آهنگ هماهنگ شــود. تنها کافی 
اســت ذهن با ریتم آهنگ در یک راســتا قرار بگیرد تا 
انرژی مورد نیاز رها شود. مطالعات نشان می   دهد گوش دادن 
به موسیقی   ای که از آن لذت می   برید، فعالیت   های الکتریکی 
نورون   های مغزی را در مناطقی که مسئول هماهنگی حرکت 
هستند افزایش می   دهد. به همین دلیل استفاده از یک آهنگ 
با ریتم خوب باعث می   شود کلاس   های ورزشی بسیار خوب 
پیش بروند، چراکه بدن به طور 
طبیعی این تمایل را دارد 
کــه بــا ضرباهنگ 

حرکت کند.
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 موسیقی محدودیت   ها را حذف می   کند
هیچ چیــز به اندازه ی خســتگی نمی   تواند مانع از حرکت 
و ورزش شود؛ موســیقی حواس فرد را از خستگی پرت 
می کند. عرق ریختن، ضربان قلب فزاینده و احســاس درد 
در عضله )هنگام ورزش ســخت( احساساتی هستند که 
اغلب با خستگی همراه اند و ممکن است باعث شوند فرد 
تمرین خود را قطع کند یا با شدت کمتری به انجام آن ادامه 
دهد. موسیقی به ذهن ورزشکار اجازه می   دهد خستگی را 
خیلی دیرتر احســاس کند و یــا حتی آن را حس نکند و 
بتواند بیشــتر ورزش کند. این ورزش کردن البته به ضرر 
بدن ورزشــکار نیســت چرا که با تمام انرژی او صورت 
می   گیرد و در واقع ورزش در زمان خستگی بیشترین تأثیر 

را بر تقویت عضلات دارد.
موسیقی می   تواند ورزشکار را از تلاش   های اضافی نجات 
دهــد، چراکه بــا هماهنگ کردن ذهــن، باعث نظم بدن 
در فعالیت   های ورزشی می   شــود. ضربان قلب می   تواند با 
موسیقی به خوبی هماهنگ شــده و ورزشکار را از افت 

فشار دور نگه دارد.
 موسیقی موجب بهبود سریع تر می   شود

با تغییر در ریتــم آهنگ، ریتم ضربــان قلب نیز تغییر 
می   کنــد، این امر باعث کم شــدن احتمال آســیب   دیدگی 

ورزشکار و در صورت آسیب دیدگی، باعث بهبود سریع تر 
او می شود.

آهنگ   های مناسب برای ورزش به طور کلی می   توانند به 
کاهش اســترس کمک کنند. از آنجایی که استرس خود 
باعث تأخیر در بهبود و تأثیر منفی بر عملکرد فرد می   شود 

این خود عامل تسریع بهبودی است.
 موسیقی موجب افزایش سرعت ورزش می   شود

یکی از مهم ترین ویژگی های موســیقی ورزشــی، تمپو یا 
ســرعت اســت که باعث ایجاد واکنش در فردی که آن 
را گوش می دهد، می شود. شــما به صورت غریزی هنگام 
شــنیدن یک آهنگ شاد با موزیک همگام می شوید، در 
حد تکان دادن پا یا ضربه زدن با انگشــتان دســت یا به 
رقص درآمدن. این که چه نوعی از موســیقی این غریزه را 
بــر می انگیزد، از فرهنگی به فرهنگ دیگر و از فردی به 
فرد دیگر متفاوت اســت. اما به صورت کلی، آهنگ های 
سریع با ضرب آهنگ های قوی محرک ویژه تری هستند، 
بنابراین بیشــتر اوقات چنین آهنگ هایی در باشــگاه   ها 
شنیده می   شود. شنیدن این آهنگ   ها طبیعتاً سرعت انجام 
حرکات را بیشــتر می کند و در نتیجه با وجود موسیقی، 

فرد عملکرد بهتری خواهد داشت.
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